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فعل: فصل اول
:فعل چيست

شما مي توانيد. فعل مهمترين بخش در زبان انگليسي مي باشد، حتي كوتاهترين جملات داراي فعل هستند
!Stop: يك جمله يك كلمه اي به كمك فعل بسازيد مثل
ان ك  آن ا   ا كا  ال ان Actionا خ ا اف word ان  گ fight  run  work  workو  fight  ،run: مانند. مي گوييم Action wordا برخي از افعال انجام كاري را مي رسانند كه به آنه

 be: مانند. ميگوييم State wordبرخي ديگر چنين نيستند و معمولا وضعيت و يا وجود چيزي را مي رسانند كه به آنها 
 ،exist  ،seem  ،belong 

 .John speaks English: مثال) كننده كار(يك فعل هميشه داري فاعل است 
بنابراين مي توانيم بگوييم كه افعال كلماتي هستند كه به ما . فعل مي باشد speaksو  (subject)فاعل  Johnدر اينجا 

:مي گويند فاعل چه مي كند و يا چه هست چ ي و ي چ ل وي ي
Action: Renaldo plays football.

State: Owen seems kind.
...) صفات ، قيد ها ، حروف اضافه و (نكته اي كه در مورد فعل ها وجود دارد اين است كه افعال بر خلاف ديگر كلمات 

كار ( to workمثلا فعل . مي باشند)  Sهمراه (شكل هاي مختلفي دارند اگر چه كه اسم ها نيز داراي دو نوع مفرد و جمع 
:داراي پنج شكل است) كردن

t k k k d k kito work , work , worked , works , working
1تقسيم بندي فعل 

Active Voice and Passive Voice:
: مي گوييم voiceدو شكل خاص از فعلها وجود دارد كه به آن 

•Active voice 
P i i •Passive voice 
Active Voice

شيء يا  عملي را بر روي (subject)استفاده مي كنيم و بيانگر اين است كه فاعل  active voiceدر اغلب موارد ما از 
:انجام مي دهد، به عنوان مثال)object(مفعول 

Cat eats fish.
Cat: Subject or Active object.j j
Eats:  Verb
Fish: Passive object

.انجام مي دهد) شيء(عمل خوردن را بر روي ماهي ) فاعل(در اينجا گربه 
:به عنوان مثال. اين فاعل است كه تحت تأثير شيء قرار گرفته و عمل فعل را از شيء مي گيرد Passive voiceدر 

Fish are eaten by cats.
Fi h S bj t A ti bj t

7

Fish: Subject or Active object
are :Auxiliary Verb
eaten :main verb (past participle)



                        by  معمولا براي معرفي شيء مفعول از اين كلمه استفاده ميكنيم
                  cat :Passive object or Active subject

.شيء است كه جمله به خاطر آن ساخته مي شود Active object: نكته

Passive voice
ا Pا i iا ا ا :بسيار ساده ميباشدPassive voiceساختار 

         Subject +Auxiliary verb (be) + main verb (past participle)
.مي باشد helping verbهمان  auxiliary verbدر ساختار فوق منظور از 

:ياد آوري
:  دو هدف داريم) فعل اصلي نيز مي باشد beمي دانيد كه فعل (در غالب فعل كمكي به كار مي رود  beهنگامي كه فعل 

make continuous tense ‐1make continuous tense  1
make the passive ‐2

:  فارسي
كمك به فعل اصلي براي نشان دادن تداوم و پيوستگي عمل. 1
مك به فعل اصلي براي نشان دادن تأثير پذيري آنك. 2

:چند مثال

main verb (past participle)auxiliary verb (to be)subject
by everyone.drunkisWater
by this company.employedare100 people
in euro.paidamI
in dollars.not paidareWe

:استفاده كنيم Passive voiceچه موقع از 
.را مهم جلوه دهيم  Subjectيا همان  Active objectهنگامي كه مي خواهيم •
.را نمي شناسيم Passive objectهنگامي كه •

:مثال

p
in yen?paidtheyAre

objectverbsubject
by Lee Harvey Oswald.was killedPresident Kennedy در اينجا ميخواهيمActive Object  يا

President Kennedy را مهم نشان دهيم.

?has been stolen.My wallet ماPassive object را نميشناسيم.
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: نكته
استفاده مي كنيم به byيا شيء مفعول از لغت  Passive objectهمانطور كه گفتيم معمولا براي معرفي 

:جمله زير توجه كنيد
           He was killed with a gun.

استفاده نكرديم؟  byچرا در اين جمله از
P i bjA i bj كه اين تفنگ  چرا را ايفا نمي كند  Active subjectيا همان   Passive objectنقش  gunبه اين دليل كه در اينجا 

:  مي شود در اصل. نبوده كه او را كشته بلكه تفنگ توسط شخص ديگري به كاربرده شده است
He was killed by somebody with a gun.

:Passive voiceصرف 

to be washedinfinitive
It is washed.presentsimple
It was washed.past
It will be washed.future
It would be washed.conditional
It is being washed.presentcontinuous
It was being washed.past gp
It will be being washed.future
It would be being washed.conditional
It has been washed.presentperfect simple
It had been washed.past
It will have been washed.future
It would have been washed.conditional

ل  ندي ف   2تق 

It would have been washed.conditional
It has been being washed.presentperfect continuous
It had been being washed.past
It will have been being washed.future
It would have been being washed.conditional

  2تقسيم بندي فعل 
(Main Verbs) و اصلي (Helping Verbs) كمكي

:فعل ها به دو دسته عمده تقسيم مي شوند
(Helping Verbs)افعال كمكي 
(Main verbs)افعال اصلي 
:افعال كمك
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:افعال كمكي
:فرض كنيد يك نفر وارد اتاق شما شده و مي گويد

I can .
People must .
The Earth will .



دليلش. آيا شما چيزي متوجه شديد؟ آيا اين شخص توانست با شما ارتباط خوبي برقرار كند؟ قطعا خير
اين افعال در ساختار يك جمله .اين است كه اين افعال افعال كمكي هستند و به خودي خود معنايي ندارند

.مي كنند ولي خود به تنهايي چيزي را به ما نمي رسانند نقش مهمي را ايفا
كه در جملاتيبنابراين. معمولا افعال كمكي همراه با افعال اصلي به كار مي روند و به افعال اصلي كمك مي كنند

 تقريبا حدود در كل .نياز دارندمثال بالا مشاهده كرديد همگي ناقص هستند و براي كامل شدن به يك فعل كمكي
ا15 گل   ا ا ك   ل ك .فعل كمكي در زبان انگليسي وجود دارد15ف

:افعال اصلي
:حال فرض كنيد كه همان شخص مجددا وارد اتاق شما شده و بگويد

I teach .
People eat .
The Earth rotatesThe Earth rotates .

دليلش . آيا اين بار چيزي متوجه شديد؟ آيا اين شخص توانست با شما به خوبي ارتباط برقرار كند؟ احتمالا بلي ولي نه زياد
.البته كه هزاران فعل اصلي داريم. اين است كه اين افعال افعال اصلي بوده و به تنهايي معنا و مفهومي را مي رسانند

توجه داشته باشيد كه همه جملات داراي فعل اصلي هستند، اما برخي . در زير مثال هايي از جملات را مشاهده مي كنيد
.از آنها فعل كمكي نيز دارند

main verbhelping verb
coffee.likesJohn
to me.liedYou
happy.areThey

playing.areThe children
now.gomustWe

:)Helping Verbs(افعال كمكي 
معمولا افعال كمكي را همراه با . افعال كمكي به خودي خود معنايي ندارند ولي وجود آنها در ساختار جمله ضروري است

ك كنند ي تا به افعال اصل ك ا به دو دسته 15د كل حدود  افعال اصل به كا م ب د كه ما آنها  ك وجود دا فعل ك

any.wantnotdoI

فعل كمكي وجود دارد كه ما آنها را به دو دسته 15در كل حدود . افعال اصلي به كار مي بريم تا به افعال اصلي كمك كنند
:  تقسيم مي كنيم

(Primary Helping Verbs)افعال كمكي اوليه 
1 .be  همان)am  ،is  وare(

to make continuous tense  براي ايجاد زمان فعل به صورت پيوسته مانند:
He is watching TV. ) يعني به فعل اصليwatching  كمك مي كند كه به طور پيوسته و در حال انجام
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)جلوه كند
to make the passive براي نشان دادن تأثير پذيري يا كنش پذيري:

Small fishes are eaten by big fishes.



2 .:Have
to make perfect tenses براي ايجاد زمان فعل به صورت كامل شده  :

I have finished my homework. ) يعني به فعل اصليfinished  كمك مي كند تا به صورت عمل تمام
)شده جلوه كند

3 .Do
to make negativesدن نف ك I: اي  don't like you to make negatives براي منفي كردن :I don t like you
to make questions براي سوال پرسيدن :Do you want some coffee?
to show emphasis براي نشان دادن تاكيد :I do want you to pass your exam

to stand for main verbs in some constructions براي پشتيباني از فعل اصلي در برخي جملات:
  He speaks faster than she does. 

(Modal Helping Verbs)افعال كمكي كيفي 
اين . از افعال كمكي كيفي استفاده مي كنيم تا بتوانيم به نوعي در كيفيت و معناي افعال اصلي جمله تغيير ايجاد كنيم

:افعال به گونه اي لزوم و يا امكان داشتن را به معناي فعل اصلي اضافه مي كنند
can, could
may, might
will, would

shall shouldshall, should
must

ought to
: مثال

I can't speak Chinese.
John may arrive late.
Would you like a cup of coffee?
You should see a doctor.
I really must go now.

به افعال زير توجه كنيد: نكته
need
daredare

used to
نيز مي گويند چون گاها شبيه افعال كمكي كيفي عمل  ( semi ‐modal verbs)به اين افعال، افعال نيمه كمكي كيفي 

.كرده و گاها مانند افعال اصلي
:چه هنگام استفاده مي كنيم Canاز فعل كمكي كيفي •

.براي صحبت در مورد توانايي و امكان داشتن چيزي
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.درخواست كردن
.درخواست اجازه و يا اجازه دادن



:ساختار كلي
Subject +can +main verb     

:مثال براي صحبت در مورد توانايي و امكان داشتن
She can drive a car.

ن:  مثال  براي درخواست كردن ر و ر ي بر ل
Can you put the TV on.

Can you be quiet! 
:مثال براي درخواست اجازه و يا اجازه دادن

Can I smoke in this room ?
you can smoke in the room.

ك ك  ل ك Cا ف ldا  ك گا ا :چه هنگام استفاده مي كنيم Couldاز فعل كمكي كيفي  
.صحبت در مورد توانايي و يا امكان داشتن چيزي در گذشته

.در خواست كردن
: ساختار كلي

Subject +could + main verb
:مثال براي صحبت در مورد توانايي و يا امكان داشتن چيزي در گذشته ر چيزي ن ن ي و يي و ور ر ب ي بر ل

I could swim when I was 5 years old.
My grandmother could speak seven languages.
Could you understand what he was saying?

:مثال براي درخواست كردن
.است canكه مؤدبانه تر از . جهت درخواست از كسي براي انجام كاري استفاده مي شود couldمعمولا از : نكته

ld ll h h b k l ?Could you tell me where the bank is, Please?
Could you send me a catalogue, please?

)التزام شهودي: (چه موقع استفاده كنيم Have toاز فعل اصلي 
.هنگامي كه مي خواهيم ضرورت چيزي را نشان بدهيم از اين فعل استفاده مي كنيم

: مثال
Children have to go to school.Children have to go to school.
In France, you have to drive on the right.

: ساختار كلي
subject + auxiliary verb +have +infinitive (with to)

:مثالي ديگر
I do not have to see a doctor.
h d
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I have to see a doctor.
I do have to see a doctor.

.تنها فرق جمله دوم با سوم اين است كه جمله سوم تأكيد بيشتر براي ديدن دكتر دارد



)التزام ذهني: (چه موقع استفاده كنيم Mustاز فعل كمكي 
منظور از التزام ذهني اين است كه انجام عمل به نظر گوينده لازم و ضروري است ولي در حالتي كه از

  Have to  استفاده مي كرديم يك التزام كلي و براي همه بود.
:ساختار كلي

          subject +must +main verb
: چند مثال: چند مثال

      You must visit us soon.
   I must call my mother tomorrow.

:استفاده كنيم  Mustn'tيا   Must notچه هنگام از •
.براي نشان دادن ممنوعيت چيزي از اين فعل كمكي استفاده مي كنيم

:ساختار كلي
subject +must not +main verb

:مثال
Passengers must not talk to the driver.
Policeman mustn't drink on duty.
Visitors must not smoke. (present)
I mustn't forget Tara's Birthday (future)I mustn t forget Tara s Birthday. (future)

:بايد از ساختار هاي ديگر استفاده كرد. نمي توانيم براي زمان گذشته استفاه كنيم must notاز : نكته
I couldn't park outside the parking.
We were not allowed to enter.

:)Main Verbs(افعال اصلي 
هزاران فعل اصلي در زبان انگليسي ). بر خلاف افعال كمكي(افعال اصلي خود به تنهايي رساننده معنا و مفهومي هستند  ي هو و ر يي ه ب و ي يل ل يبر ي ن زب ر ي ل ن ر ز

: وجود دارد كه مي توان آنها را به طرق مختلفي دسته بندي كرد
:(Intransitive)و لازم  (Transitive)فعال متعدي  ا. 1

بسياري از افعال نيز هستند بسته به  .افعال متعدي مستقيما با يك شيء سر و كار دارند ولي افعال لازم اينگونه نيستند
speakجمله اي كه در آن به كار مي روند لازم و يا متعدي هستند مثل 

: مثال
T i iTransitive:
I saw an elephant.
We are watching TV.
He speaks English.

همان طور كه مشاهده مي كنيد معمولا افعال متعدي به يك اسم و يا بهتر بگوييم به يك شيء اشاره مي كنند كه اگر 
، اين سوال پيش مي آيد كه I saw: را برداريم مي شود  an elephantنباشند فعل ناتمام مي ماند مثلا در مثال اول اگر 
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ر ول ل ر ي م ل وpب ي ريم بر ير ي پيش ل و ين
 I: يك فعل كامل مي باشد به طور مثال seeچه چيزي را ديدم؟ اين مورد را با افعال كمكي اشتباه نگيريد چرا كه فعل 

see  ولي شما به هيچ وجه نمي توانيد با استفاده از افعال كمكي يك جمله كامل بسازيد. يعني من ميبينم.



2) Intransitive:
He has arrived.

John goes to school.
She speaks fast.

اشاره ميكند  schoolمتعدي است چرا كه به  goes چنين به نظر مي رسد كه   John goes to schoolدر مثال 
toول توجه داشته باشيد كه چنانچه   schoolرا بردايم يعن :John goes پس فعل باز هم جمله كامل است پس فعل. باز هم جمله كامل است  John goes: را بردايم يعني to schoolولي توجه داشته باشيد كه چنانچه  
  goes  يك فعل لازم خواهد بود.
: (Linking Verbs)فعال پيوندي ا. 

افعال پيوندي به تنهايي معنايي ندارند و بين فاعل و آنچه كه درباره فاعل مي گويد پيوند برقرار ميكند
.افعال پيوندي معمولا نشان دهنده مساوي بودن ، تغيير وضعيت و يا تغيير مكان هستند

: مثال
Mary is a Teacher. (Mary =Teacher)
Tara is beautiful. (Tara =Beautiful)
The sky became dark (Sky > dark)

:) Verbs)StativeDynamic andافعال حركتي و وضعيتي . 3
 continuousاين افعال مي توانند با . برخي از افعال يك عمل و يا كاري را مي رسانند كه به آنها افعال حركتي مي گوييم

tenseاين افعال معمولا نم توانند با  افعال وضعيت بيشتر نمايانگر وضعيتند تا عمل و يا حركت ها بكار روند tense اين افعال معمولا نمي توانند با . افعال وضعيتي بيشتر نمايانگر وضعيتند تا عمل و يا حركت. ها بكار روند
continuous tense ها بكار روند، مگر در چند حالت خاص كه با تغيير در معنا نيز همراه خواهد بود.

hit  ،fight  ،run: چند مثال از افعال حركتي
like  ،love  ،impress  ،hear  ،appear: چند مثال از افعال وضعيتي

:)(Regular and irregular verbsافعال باقاعده و بي قاعده . 4
و اسم مفعول  (past tense)تنها فرق بين افعال با قاعده و بي قاعده اينست كه در افعال با قاعده براي زمان گذشته 

(past participle)  با"ed" ختم مي شوند ولي افعال بي قاعده در اين دو حالت شكل به خصوصي نداشته و متغيرند.
: (Regular Verbs)ليست افعال با قاعده 

:فعل پر كاربرد را مشاهده مي كنيد 600در زبان انگليسي هزاران فعل وجود دارد كه در زير 

• attach• applaud• allow• accept
• attack• appreciate• amuse• add
• attempt• approve• analyze• admire
• attend• argue• announce• admit
• attract• arrange• annoy• advise
• avoid• arrest• answer• afford

l
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• arrive• apologize• agree
• ask• appear• alert



• brake• boil• beg• back
• branch• bolt• behave• bake
• breathe• bomb• belong• balance

• bubble• borrow• blind• bare
• bump• bounce• blink• bat
• burn• bow• blot• bathe

• bruise• book• bleach• ban
• brush• bore• bless• bang

• bury• box• blush• battle
• buzz• brake• boast• beam

• calculate • choke • compete • count
• call • chop • complain • cover
• camp • claim • complete • crack• camp • claim • complete • crack
• care • clap • concentrate • crash
• carry • clean • concern • crawl
• carve • clear • confess • cross
• cause • clip • confuse • crush
• challenge • close • connect • cry• challenge • close • connect • cry
• change • coach • consider • cure
• charge • coil • consist • curl
• chase • collect • contain • curve
• cheat • colour • continue • cycle
• check • comb • copy• check • comb • copy
• cheer • command • correct
• chew • compare • cough

• dam • deliver • disapprove • dress
• damage • depend • disarm • drip
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damage depend disarm drip
• dance • describe • discover • drop
• dare • desert • dislike • drown



• decay • deserve • divide • drum
• deceive • destroy • double • dry
• decide • detect • doubt • dust
• decorate • develop • drag
• delay • disagree • drain

• earn • end • excite • explain
• educate • enjoy • excuse • explode
• embarrass • enter • exercise • extend
• employ • entertain • exist

• delight • disappear • dream

p y
• empty • escape • expand
• encourage • examine • expect

• face • fetch • flash • force
• fade • file • float • form
• fail • fill • flood • found
• fancy • film • flow • frame
• fasten • fire • flower • frighten
• fax • fit • fold • fry
• fear • fix • follow
• fence • flap • fool

• gather • grab • grin • guard
• gaze • grate • grip • guess
• glow • grease • groan • guide
• glue • greet • guarantee

• hammer • harm • heat • hug
• hand • hate • help • hum
• handle • haunt • hook • hunt
• hang • head • hop • hurry• hang • head • hop • hurry
• happen • heal • hope
• harass • heap • hover
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• identify • increase • intend • invite

• improve • injure • introduce
i l d i t t i t

• identify • increase • intend • invite
• ignore • influence • interest • irritate
• imagine • inform • interfere • itch
• impress • inject • interrupt

• include • instruct • invent

• jail • jog • joke • juggle
• jam • join • judge • jump

• kick • kiss • knit • knot
• kill • kneel • knock

• label • learn • lighten • load
• land • level • like • lock
• Last • license • list • long

• man • matter • milk • move
i ddl

• Last • license • list • long
• laugh • lick • listen • look
• launch • lie • live • love

• manage • measure • mine • muddle
• march • meddle • miss • mug
• mark • melt • mix • multiply
• marry • memorize • moan • murder
• match • mend • moor

t• mate • mess up • mourn

• nail • need • nod • notice
• name • nest • note • number

• obey • obtain • offer • overflow
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y
• object • occur • open • owe
• observe • offend • order • own



• park • pinch • pour • produce
• part • pine • practice • program

• pack • permit • pop • prevent
• paddle • phone • possess • prick
• paint • pick • post • print

• part • pine • practice • program
• pass • place • pray • promise
• paste • plan • preach • protect
• pat • plant • precede • provide
• pause • play • prefer • pull
• peck • please • prepare • pump• peck • please • prepare • pump
• pedal • plug • present • punch
• peel • point • preserve • puncture
• peep • poke • press • punish
• perform • polish • pretend • push

• race • refuse • remove • rhyme
• radiate • regret • repair • rinse
• rain • reign • repeat • risk

• question • queue

• raise • reject • replace • rob
• reach • rejoice • reply • rock
• realize • relax • report • roll
• receive • release • reproduce • rot
• recognize • rely • request • rub
• record • remain • rescue • ruin
• reduce • remember • retire • rule
• reflect • remind • return • rush

• sack • shiver • soothe • stop
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• sail • shock • sound • store
• satisfy • shop • spare • strap
• save • shrug • spark • strengthen



• scorch • sip • spot • subtract

• saw • sigh • sparkle • stretch
• scare • sign • spell • strip
• scatter • signal • spill • stroke
• scold • sin • spoil • stuff

• scorch • sip • spot • subtract
• scrape • ski • spray • succeed
• scratch • skip • sprout • suck
• scream • slap • squash • suffer
• screw • slip • squeak • suggest
• scribble • slow • squeal • suit• scribble • slow • squeal • suit
• scrub • smash • squeeze • supply
• seal • smell • stain • support
• search • smile • stamp • suppose
• separate • smoke • stare • surprise
• serve • snatch • start • surroundserve snatch start surround
• settle • sneeze • stay • suspect
• shade • sniff • steer • suspend
• share • snore • step • switch
• shave • snow • stir
• shelter • soak • stitch

• talk • thaw • trace • trot
• tame • tick • trade • trouble
• tap • tickle • train • trust
• taste • tie • transport • try
• tease • time • trap • tug
• telephone • tip • travel • tumble
• tempt • tire • treat • turn
• terrify • touch • tremble • twist
• test • tour • trick • type
• thank • tow • trip
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• wail • waste • whirl • work

• undress • unite • unpack • use
• unfasten • unlock • untidy

• vanish • visit

• wail • waste • whirl • work
• wait • watch • whisper • worry
• walk • water • whistle • wrap
• wander • wave • wink • wreck
• want • weigh • wipe • wrestle
• warm • welcome • wish • wriggle

• x‐ray

• yawn • yell

• warm • welcome • wish • wriggle
• warn • whine • wobble
• wash • whip • wonder

• yawn • yell

• zip • zoom

Past ParticiplePast SimpleBase FormPastPast SimpleBase Form

:(Irregular Verbs)ليست افعال بي قاعده 
:تعداد افعال بي قاعده نيز زياد است كه در زير پر كاربرد ترين آنها را مشاهده مي كنيد

Past ParticiplePast SimpleBase FormPast 
Participle

Past SimpleBase Form

hurthurthurtawokenawokeawake
keptkeptkeepbeenwas, werebe
knownknewknowbeatenbeatbeat
laidlaidlaybecomebecamebecome laidlaidlaybecomebecamebecome
ledledleadbegunbeganbegin
learntlearntlearnbentbentbend
leftleftleavebetbetbet
lentlentlendbidbidbid
letletletbittenbitbite letletletbittenbitbite
Lainlaylieblownblewblow
lostlostlosebrokenbrokebreak
mademademakebroughtbroughtbring
meantmeantmeanbroadcastbroadcastbroadcast
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metmetmeetbuiltbuiltbuild
paidpaidpayburntburntburn
putputputboughtboughtbuy
readreadreadcaughtcaughtcatch
riddenroderidechosenchosechoose
rungrangringcomecamecome
risenroserisecostcostcost
runrunruncutcutcut
saidsaidsaydugdugdig
seensawseedonediddo
soldsoldselldrawndrewdraw
sentsentsenddreamtdreamtdream
shownshowedshowdrivendrovedrive
shutshutshutdrunkdrankdrink
sungsangsingeatenateeat
satsatsitfallenfellfall
sleptsleptsleepfeltfeltfeel
spokenspokespeakfoughtfoughtfight
spentspentspendfoundfoundfind
stoodstoodstandflownflewfly

fff swumswamswimforgottenforgotforget
takentooktakeforgivenforgaveforgive
taughttaughtteachfrozenfrozefreeze
torntoreteargottengotget
toldtoldtellgivengavegive
h hh hhi k thoughtthoughtthinkgonewentgo
thrownthrewthrowgrowngrewgrow
understoodunderstoodunderstandhunghunghang
wokenwokewakehadhadhave
wornworewearheardheardhear

ihiddhidhid
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wonwonwinhiddenhidhide
writtenwrotewritehithithit

heldheldhold



ل  ط ف شرط: فصل دوم
:)Conditionals(شرط ها 

.در زبان انگليسي چندين ساختار وجود دارد كه به آنها شرطي مي گوييم
يعني موقعيت يا چگونگي بدين معنا كه اگر وضعيت خاصي رخ بدهد آنگاه نتيجه خاصي (Condition)شرط 

.در پي خواهد داشت
if y =10 then 2y =20

.درزبان انگليسي سه شرط پايه وجود دارد كه اغلب از آنها استفاده مي كنيم
:ساختار شرطها

دو حالت كلي وجود دارد كه البته به اين دو حالت ميتوانيم كلمات زيادي اضافه . ساختار اغلب شرطها بسيار ساده مي باشد
:كنيم و يا در زمان هاي مختلفي بكار ببنديم ولي ساختار اصلي آنها بدين گونه است

ltditiIF

يا بدين گونه

resultconditionIF
2y =20y =10IF

conditionIFresult
y =10IF2y =20

:(First Conditional)اولين شرط 
.نيز مي گويند "Real Possibility"يا   "امكان واقعي "به اولين شرط 

.كنيمميما به يك وضعيت يا موقعيتي خاص در آينده و نتيجه آن فكر .در اين حالت ما درباره آينده صحبت مي كنيم

y =10IF2y =20

يم ي ب ي ر رب ين رر ن يج و ي ر ص ي ي و ي ي و ي يميب
نيز مي گويند؟ Real Possibilityبه نظر شما چرا به آن 

.زيرا در واقعيت امكان آن وجو دارد كه وضعيت خاصي كه به آن مي انديشيم رخ دهد
براي خود برنامه ريزي كرده ايد كه بعد از ظهر تنيس بازي  .شما در خانه خود نشستيد .فرض كنيد اكنون صبح است

شما چه مي كنيد؟ .احتمال مي دهيد كه باران ببارد. ولي هوا ابري است. كنيد

resultconditionIF

ولي هوا ابريست و فكر مي كنند . توجه داشته باشيد كه ما داريم در مورد آينده فكر مي كنيم و هنوز باراني نباريده است
ا ا  ا ا  كا  ا ا  ك ا ت  ض ا نت  ق    ل ف ا   willا ط ك   الت  ل   ف

resultconditionIF
WILL +base verbpresent simple
I will stay at home.it rainsIf

فعل در حالت پايه و  willهمان طور كه در جدول فوق مي بينيد براي نتيجه وضعيت ما از . كه امكان دارد باران ببارد
.استفاده مي كنيم

:به مثال هاي بيشتري توجه كنيد
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resultconditionIF
WILL +base verbpresent simple
I will tell her.I see MaryIf
he will invite her.Tara is free tomorrowIf
their teacher will be sadthey do not pass their examIf

:مثال هاي جدول فوق را به گونه اي ديگر نيز مي توان بيان كرد

their teacher will be sad.they do not pass their examIf
will you stay at home?it rains tomorrowIf
what will you do?it rains tomorrow If

conditionIFresult conditionIFresult
present simpleWILL +base verb
I see her.ifI will tell Mary
she is free tomorrow.ifHe will invite Tara
they do not pass their exam.ifTheir teacher will be sad
it rains tomorrow?ifWill you stay at home

:نيز استفاده مي كنيم mayو يا  Can  ،Shallاز كلماتي چون  Willگاهي اوقات به جاي : هنكت
If you are good today, you can watch TV tonight.

ط  S) ش d C diti l)

it rains tomorrow?ifWill you stay at home
it rains tomorrow?ifWhat will you do

:(Second Conditional)دومين شرط 
.مي گويند "Unreal Possibility"يا  "امكان غير واقعي"به اين شرط 

.دومين شرط از جهاتي شبيه به اولين شرط است، ما هنوز به آينده مي انديشيم
.ما به يك وضعيت يا موقعيتي خاص در آينده و نتيجه آن فكر مي كنيم

نيز مي گويند؟ Unreal Possibilityبه نظر شما چرا به آن 
ص.زيرا در واقعيت امكان رخ دادن وضعيتي كه به آن مي انديشيم وجود ندارد، مگر تحت شرايطي خاص ي ي ر ر ر وجو يم ي ي ن ب ي ي و ن رخ ن ي و ر زير

آيا امكان برنده شدن شما در بخت آزمايي وجود  . را نداريد) يك نوع بخت آزمايي( Lotteryفرض كنيد كه شما بليط 
پس شما ميتوانيد به برنده شدن در آينده فكر  . تهيه كنيد Lotteryولي شايد شما در آينده يك بليط  .دارد؟ به هيچ وجه

.واقعي نيست ولي امكان پذير است. كنيد، درست مثل يك رويا
همان گونه كه در جدول فوق مي بينيد براي بيان وضعيت از زمان گذشته ساده استفاده مي كنيم و در قسمت نتيجه نيز 

.wouldاز  willبه جاي 
لف خ ال  گ    ثال   resultconditionIF :چند مثال ديگر در دو حالت مختلف
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resultconditionIF
WOULD +base verbpast simple
I would buy a car.I won the lotteryIf



استفاده Mightو  Could  ،Should: از كلماتي چون Wouldگاهي اوقات به جاي : نكته
.مي كنيم

If I won a million dollars, I could stop working .

:)Third Conditional(سومين شرط 
.مي گويند "no Possibility"يا   "غير ممكن"به اين شرط 

ما به موقعيتي در گذشته فكر مي . اولين و دومين شرط در مورد آينده بودند ولي سومين شرط مربوط به گذشته مي شود
.كنيم كه رخ نداده است
مي گويند؟ no Possibilityبه نظر شما چرا به آن 

.زيرا موقعيتي كه به آن فكر مي كنيم در گذشته رخ نداده و ديگر وقت آن گذشته است
.خريداري كرديد ولي برنده نشديد) بخت آزمايي( Lotteryشما هفته پيش يك بليط 

نيز ميتوان استفاده   Might Haveو  Could Have  ،Should Haveاز  Would Haveگاهي اوقات به جاي : نكته

resultcondition
WOULD HAVE +Past ParticiplePast Perfect
I would have bought a car.I had won the lotteryIf

.كرد
If  you had bought a Lottery, you might have won .

:به چند مثال توجه كنيد

resultconditionIF
WOULD +base verbpast simple WOULD +base verbpast simple
I would be happy.I married MaryIf
she would marry him.Ram became richIf
would you be surprised?it snowed next JulyIf
what would you do?it snowed next JulyIf

result IF condition
WOULD +base verb past simple
I would be happy if I married Mary.
She would marry Ram if he became rich.
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Would you be surprised if it snowed next July?
What would you do if it snowed next July?



Conditional)شرط صفر  Zero): :(Conditional Zero)شرط صفر 
وقتي از شرط صفر استفاده مي كنيم كه نتيجه وضعيت هميشه صحيح و درست باشد، مثل يك

چه اتفاقي مي افتد؟. آنها در ماهي تابه انداخته و ماهي تابه را داغ كنيد. مقداري يخ برداريد. حقيقت علمي
:اگر چنين نمي شد شما تعجب مي كرديد. يخ ذوب شده و آب مي شود

resultconditionIF
present simplepresent simple

.نكته اي كه در مورد شرط صفر هائز اهميت است اين است كه هر وضعيتي نتيجه خودش را دارد ولاغير
.نيز استفاده كنيد Whenمي توانيد از  Ifبه جاي : تذكر

When I get up late, I miss my bus .

present simplepresent simple
it melts.you heat iceIf

:به مثال هاي زير توجه كنيد

resultconditionIF
present simplepresent simple
I am late for work.I miss the 8 o'clock busIf
my boss gets angry.I am late for workIf y g g y
they get hungry.people don't eatIf
does it melt?you heat iceIf

result IF condition
present simple if  present simple

ا ط لا

I am late for work if  I miss the 8 o'clock bus.
My boss gets angry if  I am late for work.
People get hungry if  they don't eat.
Does ice melt if  you heat it?

:خلاصه شرطها
.در زير نموداري را مشاهده مي كنيد كه در تجسم شرطها به شما كمك مي كند

timeexampleconditionalprobability
any timeIf you heat ice, it melts.zero conditional100%
futureIf it rains, I will stay at home.first conditional50%
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futureIf I won the lottery, I would buy a car.second conditional10%

pastIf I had won the lottery, I would have 
bought a car.

third conditional0%



سوال: فصل سوم
:)Basic Question Structure(ساختار اصلي سؤال 

:ساختار اصلي سؤال در انگليسي بسيار ساده است
auxiliary verb + subject + main verb

auxiliary verb subject main verb
Do you like Mary?
Are they playing football?
Will Anthony go to Tokyo?
Have you seen ET?

:  يك استثناء
.در زمان حال ساده و گذشته ساده نيازي به افعال كمكي نيست beبراي فعل 

German.isHeStatement:
German?heIsQuestion:

:)Basic Question Types(انواع اصلي سؤال 
: سه نوع سوال اصلي داريم

.سوال هايي كه جوابشان فقط بلي و خير است (Yes/No Questions)سوال هاي بلي خير 
.سوال هايي كه جواب آنها يكسري اطلاعات است (Question Word Questions)سوال هاي كلمه سوال 

.سوال هايي كه جوابشان در خود سوال هست (Choice Questions)سوال هاي انتخابي 
1 Yes/No Questions1. Yes/No Questions

auxiliary verb subject main verb Answer
Yes or No

Do you want dinner? Yes, I do.
Can you drive? No, I can't.
Has she finished her work? Yes, she has.
Did they go home? No, they didn't.

)به فعل كمكي نيازي نيست(زمان حال ساده و زمان گذشته ساده ! استثناء
Is Anne French? Yes, she is.
Was Ram at home? No, he wasn't.

2. Question Word Questions 26



question 
word

auxiliary verb subject main verb Answer
Information

Wh d li ? I P iWhere do you live? In Paris.
When will we have lunch? At 1pm.
Who did she meet? She met Ram.

Why hasn't Tara done it? Because she 
can't.

)به فعل كمكي نيازي نيست(زمان حال ساده و زمان گذشته ساده ! استثناء
Where is Bombay?  In India.
How was she?  Very well.

h

auxiliary
verb

subject main verb OR Answer
In the question

Do you want tea or coffee? Coffee, please.

3. Choice Questions

Do you want tea or coffee? Coffee, please.
Will we meet John or James? John.
Did she go to  London or New

York?
She went to
London.

)تبه فعل كمكي نيازي نيس(زمان حال ساده و زمان گذشته ساده ! استثناء
Is your car white or black? It's black.y
Were they $15 or $50? $15.
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 going to: فصل چهارم
:)Intention(قصد 

هنگامي استفاده مي كنيم كه حتي قبل از صحبت در مورد آن قصد انجامش را داشته Going toاز ساختار 
.باشيم

:به مثال هاي زير توجه كنيد ي وج زير ي ل ب
I have won $1,000, I'm going to buy a new TV.
When are you going to go on holiday.

:)Prediction(پيش بيني 
استفاده مي كنيم تا در مورد آينده پيش بيني داشته باشيم و در مورد چيزي صحبت مي كنيم  Going toگاهي اوقات از 

ا ا ا آ  خ ال  ال  ك ك ا :به چند مثال توجه كنيد. كه احتمال رخداد آن زياد است  
The sky is very black, it is going to snow.
It's 8:30! You're going to miss the train.

. نيز براي پيش بيني استفاده مي كنيم ولي در مواردي كه مدركي براي اثبات آن نداريم willاز 
It will rain tomorrow.

پس براي اين پيش  .فرض كنيد ما اين جمله را در حالي گفته ايم كه هيچ گونه ابري در آسمان نبوده و هوا آفتابيست بي و و بو ن ر بري و يچ يم ي ر ر ج ين ي پيشرض ين ي بر پس
:بيني مدركي نداريم، ولي چنانچه هوا ابري باشد مي توانيم بگوييم

It's going to rain tomorrow.

:)Present continuous for plan(زمان حال استمراري براي برنامه ريزي 
البته كه در اصل ما از زمان حال استمراري در . ما اغلب براي صحبت درباره آينده از زمان حال استمراري استفاده مي كنيم

ا آ  ا ا كل ل  اش  ا  ال ا ل   فا  ك ك  F)اق ا t re ords) فا ك نيز استفاده كنيم،  (Future words)مواقعي استفاده مي كنيم كه عملي در حال انجام باشد ولي چنانچه از كلمات آينده  ا
 tomorrow  ،nextمنظور از كلمات آينده لغات و يا عباراتي نظير . خواهيم توانست در مورد آينده نيز صحبت كنيم

week  و ياIn June كلمات آينده را از روي مفهوم آنها مي توان تشخيص داد. مي باشد.
تفاوتي احساس نمي شود در اين گونه موارد فرقي نمي  (plan)و برنامه ريزي  (going to)گاهي اوقات بين قصد : نكته

:  استفاده كنيم يا از حال استمراري going toكند كه از جمله اي با 
We're going to paint the bedroom tomorrow.g g p
We're painting the bedroom tomorrow.
توجه داشته باشيد هنگامي كه از حال استمراري براي بيان آينده استفاده مي كنيد احتمال رخدادن چيزي كه در موردش 
صحبت مي كنيم بيشتر است، در واقع يك برنامه ريزي صحيح شده و احتمال لغو برنامه اي كه با حال استمراري بيان مي 

.درصد مي رسد 70استفاده مي كنيم اين احتمال به  going toدرصد است حال آنكه زماني كه از  90شود تقريبا 

M i t ki h i t
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Mary is taking her music exam next year.
They can't play tennis with you tomorrow, They're working.
We're going to the theatre on Friday.



:)Present Simple for schedule(زمان حال ساده براي زمان بندي 
از) مثلا در يك جدول زمان بندي(اغلب براي بيان آينده هنگامي كه يك واقعه قرار است اتفاق بيفتد 

.درصد 100تقريبا : احتمال رخدادن. ساده استفاده مي كنيمحال
:به مثال هاي زير توجه كنيد

The train leaves New York at 9pm tonight. 
h dTomorrow is Thursday. 

:خلاصه
به عنوان مثال . صحبت كردن و به كار بردن جملات در انگليسي خيلي بيشتر از آنچه كه به نظر مي رسند مهم هستند

ما را نسبت به آينده نشان مي دهد،  "ديد"هنگامي مي خواهيم در مورد آينده صحبت كنيم، جمله اي كه به كار مي بريم 
. گاها حتي احساسات شخصي ما را

ظ  ك لا ا  ا ذك ش  اختا ك ا  ا   خ ال  ت ل   ط تق ا ك    ا ك ل  ش ا 

احتمال رخداد واقعه قبل از ساختار هنگام استفادهمثال
صحبت در مورد آن به درصد

Don't get up I'll answer the phoneno planwill0%

اين جدول به شما كمك . در جدول زير به طور تقريبي احتمال رخداد هر يك از ساختارهاي ذكر شده را ملاحظه مي كنيد
:مي كند كه بهتر در مورد مفهوم آينده فكر كنيد

Don't get up .I'll answer the phone.no planwill0%
We're going to watch TV tonight.intentiongoing to70% 
I'm taking my exam in June.plan90 %حال استمراري
My plane takes off at 6.00am tomorrow.schedule99.999 %حال ساده 
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افعال اسمي: فصل پنجم
:)Gerunds(افعال اسمي 

زمان حال،( preset participleختم مي شود، آن فعل يا فعل اسمي است و يا  "ing"وقتي يك فعل با 
.)فرمي از فعل كه مانند صفت عمل مي كند

:خواهد بودGerundsدار شبيه به اسم استفاده كنيم معمولا ingهنگامي كه از فعل  :خواهد بود Gerundsدار شبيه به اسم استفاده كنيم معمولا ingهنگامي كه از فعل 
Fishing is fun .

.است present participleدار شبيه به فعل و يا صفت استفاده كنيم، معمولا ingهنگامي كه از فعل 
Anthony is Fishing .
I have a boring teacher .

.ها استفاده مي كنيم Gerundدر اين درس نگاهي خواهيم داشت به روشهاي مختلفي كه از 
افعال اسمي به عنوان فاعل، شيء و يا تكميل كننده

)Gerunds as Subject, Object or Complement:(
:مانند هر اسمي افعال اسمي نيز مي توانند فاعل، شيء و يا تكميل كننده جمله باشند

Smoking costs a lot of money.
I don't like writing.
M f i i i diMy favorite occupation is reading.

در اين حالت تمام عبارت. و همانند فعل مي تواند خودش يك شيء داشته باشد
  [Object +Gerund] مي تواند فاعل، شيء و يا تكميل كننده جمله باشد:

Smoking cigarettes costs a lot of money.
I don't like writing letters.
My favorite occupation is reading detective stories.My favorite occupation is reading detective stories.

:هاي خود را داشته باشند) صفت‐وابسته( adjectiveهمانند يك اسم مي توانند 
The settling of debts.
His drinking of alcohol.
Pointless questioning.
A settling of debts (not settling debts.)
M ki "Ti i " iMaking "Titanic " was expensive.
The making of "Titanic" was expensive.

افعال اسمي پس از حروف اضافه
:(Gerunds after Prepositions)

.باشد و غير از اين ناممكن است Gerundاگر بخواهيم فعلي را بعد از يك حرف اضافه بكار ببريم، بايد به شكل 
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ل ب ي ب ببريم ر ب ر ي ز ب ر ي يم و ب نر ين ز ير و ب
I will call you after arriving at the office.
Please, have a drink before leaving.
I am looking forward to meeting you.
Do you object to working late?



going on holiday.     aboutTara always dreams 
:توجه داشته باشيد كه شما مي توانيد به جاي تمامي افعال اسمي فوق از اسم واقعي استفاده كنيد

I will call you after arriving at the office.
Please have a drink before leaving.
I am looking forward to meeting you.

D bj ki l ?Do you object to working late?
Tara always dreams about going on holiday.

يكبار  toپس از حروف اضافه هيچ حالت خاصي وجود ندارد، پس چرا در مثال زير پس از  Gerundsدر به كار بردن 
drive  و بار ديگرdriving آمده است؟

I am used to driving on the left .
I used to drive on the left .

به عنوان مصدر و ريشه به كار  to driveيك حرف اضافه است ولي در مثال دوم  toجواب اين است كه در حالت اول 
.بيانگر حرف اضافه نيست toرفته است و 

افعال اسمي پس از افعال اصلي
)Gerunds after certain verbs(:

مدر اين حالت فعل دوم معمولا به شكل ريشه استفاده مي . گاهي اوقات يك فعل را بعد از يك فعل ديگر به كار مي بريم
:شود

I want to eat.
:ولي بعضي وقتها فعل دوم بايد فعل اسمي باشد

I dislike eating .
 Gerundsدر زير ليستي از افعال را مي بينيد كه فعل بعد از آنها معمولا در غالب . اين موضوع به فعل اولي بستگي دارد

اشد :مي باشد 
admit, appreciate, avoid, carry on, consider, defer, delay, deny, detest, dislike,
endure, enjoy, escape, excuse, face, feel like, finish, forgive, give up, can't help,
imagine, involve, leave off, mention, mind, miss, postpone, practice, put off,
report, resent, risk, can't stand, suggest, understand .

:به مثال هاي زير توجه كنيد و ر ز ل
She is considering having a holiday.
Do you feel like going out?
I can't stand not seeing you.

:برخي افعال هستند كه چندان فرقي نمي كند كه به چه شكلي به كار روند
I like to play tennis.
I like pla ing tennis
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I like playing tennis.
It started to rain.
It started raining.



افعال اسمي در حالت تأثير پذيري
:(Gerunds in Passive sense)

استفاده مي كنيم كه در اين حالت فعل Gerundاز  requireو  need  ،wantاغلب اوقات پس از افعال 
:اسمي حالت تأثير پذيري را نشان مي دهد

I have three pants that need washing (needs to be washed).
Thi l tt i i i ( d t b i d)This letter requires signing (needs to be signed).
The house wants repainting (needs to be repainted).

معمولا  wantميدانيم پس از . يك عبارت انگليسي بريتانيايي مي باشد Something wants doingعبارت :  نكته
.مصدر را مي نويسيم
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افعال چند كلمه اي: فصل ششم
)به لفظ عامه افعال عبارتي(افعال چند كلمه اي 

:(Phrasal Verbs)
به كار گيري افعال چند. مي باشند "افعال چند كلمه اي"افعال عبارتي بخشي از گروه بزرگي از افعال به نام 
اشد ج   ا ا  ه  كال ه خ د  ه اي  pick: انند كل up  turn on ا و يا pick up  ،turn on: مانند. كلمه اي به خصوص در مكالمه بسيار رايج مي باشد 

  get on with . بسياري از مردم براي راحتي به تمامي انواع افعال چند كلمه ايPhrasal Verbs )مي ) افعال عبارتي
لغاتي كه همراه با فعل اصلي مي آيند مي توانند . گويند كه شامل يك فعل اصلي به همراه يك و يا چند لغت ديگر است

.قيد و يا حرف اضافه باشند
.يا افعال عبارتي همچنان يك فعل هستند Phrasal verbsنكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه 

get  ،يك فعل استget up پس به افعال عبارتي نيز بايد به چشم يك . نيز يك فعل مي باشد، كه در معنا با هم متفاوتند
.فعل جداگانه، با معناي جداگانه نگريست

:همانطور كه در مثال زير ملاحظه مي كنيد، سه نوع فعل عبارتي داريم
You must look before 
you leap.

direct your eyes in a 
certain direction

lookاي كلمه يك فعل
افعال
چند Who is looking after take care oflook afterprepositional verbsچ

كلمه اي
g

the baby?
p p
افعال اضافي

You can look up my 
number in
the telephone 

search for and find
information in a 
reference

look upphrasal verbs
افعال عبارتي

directory.book
I look forward to 
meeting you.

anticipate with 
pleasure

look forward 
to

phrasal‐
prepositional
verbs
افعال اضافي ‐ عبارتي

در اين درس نگاهي خواهيم داشت به انواع افعال چند كلمه اي
:(Phrasal Verbs)عبارتي عال اف
:ساختار اصلي افعال عبارتي به شكل زير است

Verb + AdverbVerb + Adverb
.افعال عبارتي هم مي توانند لازم و هم متعدي باشند

:به چند مثال از افعال عبارتي توجه كنيد
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examplesmeaningPhrasal verbs
direct object

I don't like to get up.rise from bedget upintransitive 
phrasal verbs He was late because hiscease to functionbreak downphrasal verbs He was late because his

car broke down.
cease to functionbreak down

the meeting.We will have to put offpostponeput offtransitive 
phrasal verbs

my offer.They turned downrefuseturn down

:(Separable Phrasal Verbs)افعال عبارتي جداشدني 
. كنيممعمولا مي توانيم دو قسمت فعل عبارتي را از هم جدا) يك شيء دارند(هنگامي كه افعال عبارتي متعدي هستند 

:مثال
They turn down my offer.
They turn my offer downThey turn my offer down.

.هر دو جمله فوق صحيح بوده و معناي مشابهي دارند
.هنگامي كه در افعال عبارتي متعدي شيء، ضمير باشد چاره اي به جز جدا كردن فعل عبارتي نداريم: نكته

These are all 
possible.

the radio.on.switchedJohndirect object
pronouns must

b
on.the radioswitchedJohn

go between 
the two parts 
of transitive
phrasal verbs

on.itswitchedJohn
This is not possible.it.on.switchedJohn

چگونه به اين موضوع پي ببريم؟. از آنجايي برخي از افعال عبارتي جدا پذيرند و برخي ديگر اينگونه نيستند: نكته
:جدا پذير باشد آن را به اين شكل خواهيد ديد look upدر صورتي كه يك فعل عبارتي مانند 

look (something) up
بهتر است آن را به شكل زيريادداشت   put offهنگامي كه در حال يادگيري فعل عبارتي جديدي هستيد مانند : پيشنهاد
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:كنيد
put off (something\somebody)



:)Prepositional Verbs(افعال اضافي 
:ساختار اصلي افعال اضافي

Prepositional+Verb
به. چون حروف اضافه هميشه داراي يك شيء هستند، تمامي افعال اضافي نيز شيء مستقيمي خواهند داشت

:مثال هاي زير توجه كنيد
examplesmeaningprepositional verbs

direct object
God.I believe inhave faith in the 

existence of
believe in

the dog.He is looking aftertake care oflook after

.جدا شدني نيستند (prepositional verbs)اينگونه افعال 

me?Did you talk aboutdiscusstalk about
Mary.John is waiting forawaitwait for

This is possibleWho is looking after the baby?ناپذيرند جدائي افعال اضافي

:  هنگامي كه فعل اضافي جديد را ياد مي گيريد بهتر است آن را به شكل زير يادداشت كنيد: پيشنهاد
 believe in (something/somebody): مثال

اين كار به شما كمك مي كند كه به خاطر داشته باشيد فعلي كه ياد گرفته ايد نياز به يك شيء داشته و البته جاي آن نيز 

This is possible.Who is looking after the baby?ناپذيرند جدائي افعال اضافي
This is not possible.Who is looking the baby after?

.مشخص است
:)Prepositional Verbs‐Phrasal(عبارتي –افعال اضافي 

:ساختار كلي
verb + preposition + Adverb

:به مثال هاي زير توجه كنيد
examplesmeaningphrasal examplesmeaningphrasal‐

prepositional verbs direct object

his wife.He doesn't get on withhave a friendly relationship
with

get on with

your attitudeI won't put up withtolerateput up with
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your attitude.I won t put up withtolerateput up with
seeing you.I look forward toanticipate with pleasurelook forward to
eggs.We have run out ofuse up, exhaustrun out of



عبارتي هميشه با حروف اضافه ختم مي شوند، اين افعال نيز داري يك‐از آنجايي كه افعال اضافي
عبارتي نيز جدائي‐، افعال اضافي)افعال اضافي(prepositionalو مانند افعال بود شيء خواهند 

.ناپذيرند
:عبارتي جديد را ياد مي گيريد بهتر است آن را به شكل زير يادداشت كنيد‐هنگامي كه فعل اضافي: پيشنهاد

run out of somethingو يا  Get on with somebody: مثال
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زمان ها: فصل هفتم
:هزمان آيند:زمان حال:زمان گذشته

آينده سادهحال سادهگذشته ساده
آينده استمراريحال  استمراريگذشته استمراري

)past(گذشته 

آينده كاملحال كاملگذشته كامل
آينده كامل استمراريحال كامل استمراريگذشته كامل استمراري

:)(Past Continuous Tenseزمان گذشته استمراري 
: ساختار زمان گذشته استمراري•

:  ساختار اين زمان به شكل زير مي باشد
main verb+ auxiliary verb (BE)+   Subject

present participleconjugated in simple past tense

ك و فعل اصل ن فعل ك لات منف ب اي استفاده از ج ي ب ا لات  اضافه م كن notد زمان گذشته است اي ج ب

صرف فعل در زمان گذشته ساده
base + ingwas

were

براي جملات . اضافه مي كنيم  notدر زمان گذشته استمراري براي استفاده از جملات منفي بين فعل كمكي و فعل اصلي
:به مثال هاي زير توجه كنيد. سوالي نيز جاي فاعل و فعل كمكي را عوض مي نماييم

main verbauxiliary verbsubject
TV.watchingwasI+
hard.workingwereYou+
Mh l itH h it

:چطور مي توانيم از اين زمان استفاده كنيم•
آ

Mary.helpingnotwasHe, she, it-
joking.notwereWe-

silly?BeingyouWere؟
football?playingtheyWere؟

عمل قبل از زمان مشخص شروع شده ولي در آن زمان  . زمان گذشته استمراري، زماني مشخص در گذشته را بيان مي كند
فرض كنيد شما در يك روز فيلمي را از تلويزيون مشاهده كرده ايد، كه ساعت هفت بعد از ظهر شروع . ادامه داشته است

:نيز تمام شده است) 9pm(و در ساعت نه بعد از ظهر ) 7pm(شده 
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At 8pm yesterday, I was watching TV.
futurepresentPast

            8pm
 مشغول ظهر از بعد هشت ساعت
.يدا بوده فيلم تماشاي

  

هنگامي كه از زمان گذشته استمراري استفاده مي كنيم، معمولا مخاطب ما مي داند كه ما درباره چه زماني صحبت مي 
:كنيم

I was working at 10pm last night.
They were not playing football at 9am this morning.
What were you doing at 8pm last night. 
What were you doing when he arrived?
She was cooking when I telephoned her.
We were having dinner when it started to rain.
Ram went home early because it was snowing.

.رخي از افعال نمي توانند در زمانهاي استمراري به كار روندب: نكته
شروع داستان نيز . استفاده مي شود) معمولا به با جزئيات(معمولا از زمان گذشته استمراري براي شرح صحنه از داستان  شروع داستان نيز . استفاده مي شود) معمولا به با جزئيات(معمولا از زمان گذشته استمراري براي شرح صحنه از داستان 

:به مثال زير توجه كنيد .اغلب با گذشته استمراري شروع مي شود
" James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing
hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a
telephone box...“

:زمان گذشته ساده+ زمان گذشته استمراري  ري ر ن نز ز
از گذشته استمراري براي بيان عملي طولاني . اغلب اوقات زمان گذشته استمراري را با زمان گذشته ساده به كار مي بريم

. در گذشته و از زمان گذشته ساده براي بيان عملي كوتاه در گذشته كه در حين عمل طولاني رخ داده استفاده مي كنيم
.به يكديگر مرتبط كنيم  whileو يا  whenاين دو عمل را مي توانيم با استفاده از 

:  در مثال زير دو عمل داريم
1. long action: watching TV (expressed with past continuous tense).

h i l h d ( d i h i l )2. short action: telephoned (expressed with simple past tense).

past present future
عمل طولاني
I was watching TV at 8pm.

8pm
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You telephoned at 8pm. 
عمل كوتاه

 
  



h :به هم مرتبط كنيمwhenاين دو عمل را مي توانيم با به كار بردن 
I was watching TV when you telephoned.

يعني زماني كه زنگ زدي كه. به نوعي به زمان نيز اشاره ميكند whenدقت داشته باشيد كه در اينجا (
)صبح 8ميشه 

:whileو  whenطرز استفاده از
     when + short action (simple past tense).     when + short action (simple past tense).

while + long action (past continuous tense).
:استفاده كنيم كه در زير مشاهده مي كنيد whileو  whenدر كل به چهار روش مي توانيم از 

it exploded.whenI was walking past the car
I was walking past it.the car explodedWhen
I lki t ithilTh l d d

:به هم وابسته اند long actionو  short actionتوجه كنيد كه 
Watching TV ،چند ساعت طول مي كشدTelephoned چند ثانيه به طول مي انجامد ،  .

Walking past the car  ،چند ثانيه طول مي كشد ،Exploaded چند هزارم ثانيه به طول خواهد كشيد ، .

I was walking past it.whileThe car exploded
it exploded.I was walking past the carWhile

:)(Past Perfect Continuous Tenseزمان گذشته حال كامل استمراري 
:ساختار زمان گذشته حال كامل استمراري•

main verb+auxiliary verb 
BE

+auxiliary verb HAVE+subject

present participlepast participleconjugated in simple

براي ساخت جملات سوالي نيز . را اضافه كنيم notبراي ساخت جملات منفي در اين زمان بعد از فعل كمكي اول 
ض كن ا ع ل  ك ا ل ك ا فاعل  ف ت  د كاف ه كن ثالها ز ت ه 

present participlepast participleconjugated in simple
past tense

base + ingbeen had

:به مثالهاي زير توجه كنيد. كافيست جاي فاعل و فعل كمكي اول را عوض كنيم
main verbauxiliary verbauxiliary verbsubject
working.beenhadI+

tennis.playingbeenhadYou+
well.workingbeennothadIt‐
herexpectingbeennothadWe
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her.expectingbeennothadWe‐
drinking?beenyouHad?

long?waitingbeentheyHad?



هنگامي كه در مكالمه از زمان گذشته كامل استمراري استفاده مي كنيم معمولا فاعل و فعل
.مكي اول را به شكل خلاصه شده به كار مي بريمك

I'd beenI had been
you'd beenyou had been
he'd been
h 'd b

he had
h h d b

:چگونه از زمان گذشته كامل استمراري استفاده كنيم•

she'd been
it'd been

she had been
it had been

we'd beenwe had been
they'd beenthey had been

زمان گذشته كامل استمراري شبيه به زمان گذشته كامل است با اين تفاوت كه بيانگر اعمال طولاني تري در گذشته  
:به عنوان مثال .نسبت به عملي ديگر در گذشته مي باشد

Ram started waiting at 9am. I arrived at 11am. When I arrived, Ram had been waiting for 
two hours.
waiting at 9am. I arrived at 11am. When I arrived, Ram had been waiting for two hours.

Ram had been waiting for two hours when I arrived.
past present future
Ram starts waiting in past
at 9am.

9 11

:در زير چند مثال ديگر را مشاهده ميكنيد
John was very tired. He had been running.
I could smell cigarettes Somebody had been smoking

      9             11

I arrive in past at 11am.
  

I could smell cigarettes. Somebody had been smoking.
Had the pilot been drinking before the crash?

به نوعي مي توان زمان گذشته كامل استمراري را مانند زمان حال كامل استمراري دانست با اين تفاوت كه عمل در 
: به مثال زير توجه كنيد. گذشته اتفاق افتاده

:رم به شما مي گويد. را ملاقات كرده ايد Ramدوست خود  11فرض كنيد شما در ساعت 
I am angry. I have been waiting for two hours.

:فردا ي آن روز شما به دوستان خود مي گوييد
Ram was angry. He had been waiting for two hours.
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:)(Past Perfect Tenseزمان گذشته كامل 
:ساختار زمان گذشته كامل•

:ساختار اين زمان به شكل زير مي باشد

main verb+ auxiliary verb HAVE+subject

اضافه مي كنيم و notو فعل اصلي، hadبراي ساختن جمله منفي در زمان گذشته كامل بين فعل كمكي 
:به مثالهاي زير توجه كنيد. براي ساخت جملات سوالي كافيست جاي فعل كمكي و فاعل را عوض نماييم

past participleconjugated in simple past tense
V3had 

م وض ر ل و ي ل ي و ور ر ز ه

main verbauxiliary verbsubject
my work.finishedhadI+
before me.stoppedhadYou+
to school.gonenothadShe‐

leftnothadWe‐

:هنگامي كه از زمان گذشته كامل صحبت مي كنيم معمولا فعل كمكي و فاعل را خلاصه مي نماييم

left.nothadWe‐
arrived?youHad?

dinner?eatentheyHad?

I'dI had
you'dyou had
he'd
she'd
it'd

he had
she had
it had

هم مي  we’dبه طور مثال .نيز به كار مي رود wouldبراي فعل كمكي  hadهم علاوه بر  d‘نكته اينكه شكل خلاصه 
:و معمولا از روي فعل اصلي است كه به اين نكته پي مي بريم We wouldباشد و هم  had Weتواند 

We had arrived (past participle)

we'dwe had
they'dthey had

We had arrived. (past participle)
We would arrive. (base)
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:چطور مي توانيم از اين زمان استفاده كنيم
 past in)كه به آن گذشته در گذشته . زمان گذشته كامل بيانگر عملي در گذشته قبل از عملي ديگر در گذشته مي باشد

past) به عنوان مثال. مي گويند :
The train left at 9am. We arrived at 9:15am. When we arrived, the train had left.

The train had left when we arrivedThe train had left when we arrived.
past present future
Train leaves in past at 9am.
       9       9.15 

We arrive in past at 9.15am.  

:به مثال هاي زير توجه كنيد
I wasn't hungry. I had just eaten.
They were hungry. They had not eaten for five hours.
I didn't know who he was. I had never seem him before.
Mary wasn't at home when I arrived Really? where had she gone?Mary wasn t at home when I arrived. Really? where had she gone?

.مي توانيد زمان گذشته كامل را مانند زمان حال كامل در نظربگيريد با اين تفاوت كه به جاي زمان حال گذشته است
:رئيس ايستگاه به شما مي گويد. صبح به ايستگاه قطار رسيده ايد 9:15فرض كنيد شما ساعت . مثالي مي زنيم

You are too late. The train has left. (present perfect tense).

:فرداي آن روز شما به دوست خود مي گوييد
We were too late. The train had left. (past perfect tense).We were too late. The train had left. (past perfect tense).

:بعد از افعالي چون (reported speech)ما اغلب از زمان گذشته كامل براي مكالمات گزارشي 
told, said, asked, thought, wondered:
He told us that the train had left.
I thought, I had met her before. But I was wrong.
H l i d th t h h d l d th i d b f th iHe explained that he had closed the window because of the rain.
I wondered if I had been there before.
I asked them why they had not finished.

:(Simple Past Tense)زمان گذشته ساده 
.نيز مي گويند Preteritبه اين زمان 

را به همراه didبراي ساخت اين زمان يا شكل گذشته فعل را مي نويسيم و يا فعل كمكي   :ساختار زمان گذشته ساده•
:مثالهايي را كه همراه با افعال باقاعده و نيز بدون قاعده مشاهده مي كنيد صفحه بعددر . فعل اصلي
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V3
past participle

V2
past

V1
base

The past form for 
all regular verbs 
ends in

worked
exploded
liked

worked
exploded
liked

work
explode
like

regular 
verb

ends in
‐ed.

likedlikedlike

The past form for
irregular verbs is
variable. You need 
to learn it by heart.

gone
seen
sung

went
saw
sang

go
see
sing

Irregula
verb

to learn it by heart.

You do not need the past
participle form to make the
simple past tense. It is shown 
here for completeness only.

:ساختار جملات مثبت در گذشته ساده
subject + main verb (base)

:ساختار جملات منفي در گذشته ساده
subject + auxiliary verb (did) + not + main verb (base)

:ساختار جملات سؤالي در گذشته ساده

here for completeness only.

ه ذ  ر  ي  ؤا ر جملات 
auxiliary verb (did) + subject + main verb (base)

و براي همه اشخاص چه سوم شخص، چه اول شخص  (is not conjugated)صرفهاي گوناگوني ندارد   didفعل كمكي 
.به كار مي رود didهمگي به صورت ... و 

:توجه كنيد  workو   goبه مثال هاي زير با افعال اصلي
main verbauxiliary verbsubject main verbauxiliary verbsubject

to school.wentI+
very hard.workedYou
with me.gonotdidShe‐
Yesterday.worknotdidWe
to London?goyouDid?
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كه  didرا بر خلاف فعل be toما فعل . وجود دارد to beيك استثناء براي فعل ! استثناء
علاوه بر .(we were, she|he| it, was ,you were ,I was ).صرف نمي شد، صرف مي كنيم

استفاده  didرا به كار مي بريم براي جملات منفي و سوالي از فعل كمكي  to beاين هنگامي كه فعل
.نمي كنيم، و تنها جاي فعل و فاعل را با هم عوض مي كنيم

main verbsubject
here.wasI, he/she/it+
in London.wereYou, we, they
there.notwasI, he/she/it‐
happy.notwereYou, we, they
right?I, he/she/itWas?

:چطور ميتوانيم از اين زمان استفاده كنيم•
واقعه . از زمان گذشته ساده براي صحبت درباره ي يك وضعيت، حالت، عمل و يا واقعه اي در گذشته صحبت ميكنيم

.ميتواند كوتاه مدت يا بلند مدت باشد

late?you, we, theyWere

:در زير چند مثال از وقايع كوتاه مدت را مشاهده مي كنيد

The car exploded at 9.30am yesterday.
She went to the door.
We did not hear the telephone.
Did you see that car?

:در اينجا نيز چند مثال از وقايع بلند مدت را ملاحظه مي كنيد

y
futurepresentpast

The action is in the past.

l d k k f

 

I lived in Bangkok for 10 years.
The Jurassic period lasted about 62 million years.
We did not sing at the concert.
Did you watch TV last night?

futurepresentpast
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The action is in the past.
 



دقت داشته باشيد كه اصلا مهم نيست كه واقعه چند ثانيه بوده و يا چند ميليون سال، مهم اين
:در زير موارد استفاده از زمان گذشته ساده را مشاهده مي كنيد .است كه تمام شده

.واقعه اي كه در گذشته اتفاق افتاده
.رويدادي كه به طور كامل تمام شده

).و يا مي گوييم(ما زمان و يا مكان رخ دادن واقعه را مي دانيم 
ا نكت تفا ن ا ا ا گذشت  ا ا  ا  ت ا   ت ا  ك  ا  ا  خ ا  ا  كا   گا ك  هنگامي كه مكان و يا زمان رخداد را بيان مي كنيم حتما و حتما بايد از زمان گذشته ساده استفاده نماييم: نكته

.و از هيچ زمان ديگري نمي توان استفاده كرد
: به مثال هاي زير توجه كنيد

He didn't like the movie.
I lived in that house when I was young.
What did you eat for dinner?y
John drove to London on Monday.
Mary did not go to work yesterday.
We were not late. (for the train).
Were you angry?

ت گا  ا  كا   ال ا  ا گذشت  لا  ف  ك  ا ت تان  ا گا ك  اش ك  اشت  توجه داشته باشيد كه هنگامي كه داستاني را تعريف مي كنيم، معمولا زمان گذشته ساده را به كار مي بريم البته گاهي ت 
ولي در بيشتر موارد . از زمان گذشته استمراري نيز استفاده مي كنيم) معمولا همراه با جزئيات(اوقات براي بيان يك منظره 

:به تكه داستان زير توجه كنيد. زمان گذشته ساده را به كار مي گيريم
"The wind was howling around the hotel [past continuous tense], and the rain
was pouring down. The door opened and James Bond entered. He took out his
coat, witch was very wet and ordered a drink at the bar. He sat down at the, y
corner of the lounge and quietly drank his..."

به طور مثال در شرطها از اين زمان براي اشاره به آينده  .البته كاربرد هاي ديگري نيز از زمان گذشته ساده وجود دارد
.استفاده ميشود

45



)present(حال 
:)(Present Continuous Tenseزمان حال استمراري 

اين زمان تفاوتهاي زيادي با زمان حال ساده. در انگليسي اغلب از زمان  حالاستمراري استفاده مي كنيم
.دارد، چه در ساختار و چه در كاربرد

.نيز مي گويند (progressive tense)زمان پيش رونده   (present continuous)به زمان حال استمراري : كتهن ري ر ل ن ز p)ب رو( پيش ن p)ز g وي( ي يز
:ساختار زمان حال استمراري •

:ساختار اصلي اين زمان چنين است
subject + auxiliary verb (be) + main verb (base + ing)

:به مثال هاي زير توجه كنيد

main verbauxiliary verbsubject
to you.speakingamI+
this.readingareYou+
in London.stayingnotisShe‐
football.playingnotareWe‐

:چه وقت و چرا بايد از زمان حال استمراري استفاده كنيم •
:ما از زمان حال استمراري براي صحبت درباره

.عملي كه اكنون در حال وقوع است •

TV?watchingheIs?
for John?waitingtheyAre?

وع و ل ر ون ي
.عملي در آينده •

.صحبت ميكنيم
.استفاده از زمان حال استمراري براي عملي كه در حال وقوع است

.براي عملي كه دقيقا الان دارد اتفاق مي افتد. 1
I am eating my lunch.

  
:به مثال هاي زير توجه كنيد

futurepresentpast

The action is happening now. 

و ر ز ل
...the pages are turning. ...the candle is burning. ...the numbers are spinning.

دقت كنيد كه عمل ) قدري از گذشته و آينده را هم دربر مي گير(براي عملي كه پيرامون زمان حال در حال وقوع است . 2
.نبايد هميشگي و يا در فواصلي معين تكرار شود
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John is going out with Mary.
past present future

The action is happening
around now

     

:به مثال هاي زير توجه كنيد
Muriel is learning to drive.
I am leaving with my sister, until I find an apartment.

:استفاده از زمان حال استمراري براي عملي در آينده
بيافزاييم مي توانيم درباره آينده نيز  (future word)يك كلمه آينده ) در زمان حال استمراري(چنانچه به جمله خود 

ا  ك ا     ا ا   آ ا آ  t  t  i كل j  k  كلمات آينده را از روي مفهوم آنها تشخيص مي دهيم، مانند. صحبت كنيم :next  ،tomorrow  ،in june  ،week  و
...

تنها زماني از حال استمراري براي صحبت درباره آينده استفاده مي كنيم كه قبل از صحبت برنامه ريزي براي انجام آن  
)تصميم گرفته و برنامه ريزي كرده ايم. (عمل را كرده باشيم

I am taking my exam next month.
futurepresentpast

!!!
The action is in the
future.

A firm plan or 
program exists now.

 

: به مثال هاي زير توجه كنيد
We're eating in the restaurant tonight. We've already booked the table.
They can play tennis with you tomorrow. They're not working.
When are you starting your new job?

ق  نا   ك  ل ا   ا ق ظ ك  لا ا ك  ثال   (firm plan) نا  اش ت گ   تصميم گيري و برنامه . داشتيم (firm plan)در مثال هايي كه ملاحظه كرديد ما قبل از صحبت، يك برنامه ريزي دقيق 
.ريزي قبل از صحبت به وقوع پيوسته

:كنيم (spell)دار را در زمان حال استمراري چگونه هجي  ingافعال •
.  به فعل همراه خواهد بود كه معمولا اين عمل به سادگي انجام مي پذيردingساختن زمان حال استمراري كه با افزودن 

بعضي اوقات بايد حرف آخر فعل را دوبار بنويسيم و . ولي در مواردي مجبوريم ساختار نوشتاري فعل را اندكي تغيير دهيم
ا ا حذف ن ف آن  خ از ح ان حال   ا حت  دن ز ا د هج ك ه ش د كه  شاهده  كن ا  ن  ان د ز ق در زير قوانيني را مشاهده مي كنيد كه به شما در هجي كردن زمان حال .  يا حتي برخي از حروف آن را حذف نماييم

:استمراري كمك مي كنند
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)مصدر(به فعل پايه  ingافزودن 
قانون
اصل

working‐‐>work
playing‐‐>playاصلي
assisting‐‐>assist
seeing‐‐>see
being‐‐>be

حرف آخر را دوبار . حرف بي صدا تمام شود+ حرف صدادار تأكيدي + با حرف بي صدا ) مصدر(چنانچه فعل پايه 
مي نويسيم

S               t              o p
        stressed vowel

consonant                                 consonant
(vowels = a, e, i, o, u)

stopping‐‐>stop stopping>stop

اءاستثن
اول

running‐‐>run
beginning‐‐>begin

.توجه داشته باشيد كه چنانچه سيلاب آخر فعل پايه تأكيدي نباشد اين استثناء را شامل نمي شود
opening‐‐>open

استثناء دوم.مي نويسيم yختم شود به جاي آن  ieدر صورتي كه فعل پايه به  ب ي پ ل ي ور نر ي ج ب و يمyم وي استثناء دومي
lying‐‐>lie
dying‐‐>die

استثناء سوم.   را حذف مي كنيم  eختم شود،  + eحرف بي صدا +  اگر فعل پايه به حرف صدادار 
coming‐‐>come
mistaking‐‐>mistake g

:)(Perfect Continuous Tense Presentزمان حال كامل استمراري 
:ساختار اصلي اين زمان بدين شكل است•

subject + auxiliary verb (have, has) + auxiliary verb (been) + main verb (base + ing)
ك ا ال
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main verbauxiliary 
verb

auxiliary 
verb

subject

for one hour.waitingbeenhaveI+
too muchtalkingbeenhaveYou+

raining.beennothasIt‐

:خلاصه نويسي
هنگامي كه به زمان حال كامل استمراري صحبت مي كنيم، اغلب فاعل و فعل كمكي اول را خلاصه تلفظ مي كنيم، البته 

raining.beennothasIt
football.playingbeennothaveWe‐
her?seeingbeenyouHave?
their homework?doingbeentheyHave?

ب يم ي لا ر ول ي ل و ل ب يم ي ب ري ر ل ل ن ز ب ي
:نيز انجام مي دهيم) غير رسمي(اين كار را معمولا در نوشتن 

I've beenI have been
You've beenYou have been
He's been
She's been

He has been
She has been S e s bee

It's been
John's been
The car's been

S e as bee
It has been
John has been
The car has been

We've beenWe have been
They've beenThey have been

:در زير چند مثال را ملاحظه مي كنيد
I've been reading.
You've been talking too much.

:چطور از زمان حال كامل استمراري استفاده كنيم•
:به طور كلي اين زمان دوكاربرد دارد .اين زمان معمولا ارتباطي با زمان حال دارد

yy

ر ل ن ز ب ي ب ر و ن ز رين ربر و ن ز ين ي ور ب
عملي كه هم اكنون و يا اخيرا متوقف شده. 1

(An action that has just stopped or recently stopped)
:ما درباره عملي صحبت مي كنيم كه در گذشته شروع شده و به تازگي و يا همين حالا به اتمام رسيده

I'm tired because I've been running.
futurepresentpast

!!!
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Result now.Recent action.

 



I'm tired [now], I've been running.
Why are the grasses wet [now]? Has it been raining?

You don't understand [now], because you haven't been listening.

 (An action continuing up to now)عملي كه تا حالا ادامه پيدا كرده . 2
لا با  د كه  ه دا ز ادا ز ن ع شده  هن ت  كن كه د گذشته ش ل صح ه ع با ا د sinceforيا   forوsinceيا ما درباره عملي صحبت مي كنيم كه در گذشته شروع شده و هنوز نيز ادامه دارد، كه معمولا با 

.بيان مي شود
I have been reading for 2 hours.

futurepresentpast

A ti i ti iA ti t t d i t 

I've been reading for two hours. [ I'm still reading now]
We've been studying since 9 o'clock. [ We're still studying now]

Action is continuing 
now.

Action started in past.

How long have you been learning English? [ You are still learning now]
We have not been smoking. [ And we are not smoking now]

در حقيقت يك محدوده . سال استفاده مي كنيم 6هفته و يا  2دقيقه،  5: براي صحبت درباره بازه زماني مثل forما از 
. زماني است
i درحقيقت يك . ، يكم جولاي و يا روز دوشنبه استفاده مي كنيم 9ساعت : براي صحبت درباره بازه زمان مثل sinceاز 

sincefor)دقت بيشتري دارد. (نقطه شروع در گذشته است
a point in past timea period of time
x‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.15pm20 minutes 
Mondaythree days
January6 months
19944 years
18002 centuries
I left schoola long time
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the beginning of timeever
etcetc



:به مثال هاي زير توجه كنيد
I have been studying for 3 hours.

I have been watching TV since 7pm.
Tara hasn't been feeling well for 2 weeks.

Tara hasn't been visiting us since march.
He has been playing football for a long timeHe has been playing football for a long time.

He has been living in New York since he left school.
.معمولا در زمانهاي حال استفاده ميشود sinceرا در هر زماني مي توان به كار برد ولي   forمعمولا 

.نيز مي گويند  present perfect progressiveبه اين زمان : نكته
: )(Present Perfect Tenseزمان حال كامل 

:ساختار زمان حال كامل • :ساختار زمان حال كامل 
:ساختار اصلي اين زمان بدين شكل است

subject + auxiliary verb (have) + main verb (past participle)
:به چند مثال از اين زمان توجه كنيد

main verbauxiliary verbsubject
ET.seenhaveI+ ET.seenhaveI
mine.eatenhaveYou+
to Rome.beennothasShe‐
football.playednothaveWe‐

finished?youHave?
it?donetheyHave?

:خلاصه نويسي در زمان حال كامل
هنگامي كه در صحبت كردن از زمان حال كامل استفاده مي كنيم، معمولا فاعل و فعل كمكي را در هم به نوعي ادغام و 

:اين عمل را گاها در نوشتن نيز انجام مي دهيم. خلاصه مي كنيم

y

I'veI have
Y 'Y h You'veYou have
He's
She's
It's
John's
The car's

He has
She has
It has
John has
The car has
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The car sThe car has
We'veWe have
They'veThey have



•

به كار beو هم فعل  haveهم براي فعل كمكي   s'توجه داشته باشيد كه شكل خلاصه : نكته
اين دو. باشد It is eatenو هم  It has eatenهم ميتوان  It's eatenبه طور مثال . مي رود

.موضوع را بايد از روي مفهوم فهميد
:  كي و چرا از زمان حال كامل استفاده كنيم •

:به طور كلي زمان حال كامل سه كاربرد دارد. در اين زمان هميشه ارتباطي بين زمان گذشته و حال وجود دارد
(experience)ت   (experience)تجربه 
(change)تغيير 

(continuing situation)) در حال ادامه(وضعيت پيوسته 
:استفاده از زمان حال كامل براي تجربه. 1

ما نمي خواهيم زمان انجام كاري كه كرده . ما اغلب از زمان  حال كامل براي بيان تجربياتي در گذشته استفاده مي كنيم
م.ايد را بفهميم تنها مي خواهيم انجام و يا عدم انجام آن را بدانيم ر ن م م و م م و ي ه م ه ر

I have seen ET.
He has lived in Bangkok.
Have you been there?
We have never eaten caviar.

futurepresentpast
!!!

و از آن يك تصوير ذهني دارم
In my head, I have a memory 
now

عمل يا وضعيت در گذشته بوده
The action or state was in 
the past

 

.عمل در گذشته اتفاق افتاده: ارتباط با گذشته
.من تجربه كردم. من چيزهايي در مورد آن رخداد ميدانم. اكنون يك تصوير ذهني از آن دارم: ارتباط با زمان حال

كه در (از زمان حال كامل براي صحبت در باره تغيير و يا بيان اطلاعات جديد : استفاده از زمان حال كامل براي تغيير. 2
.I have bought a car.نيز استفاده مي كنيم) گذشته رخ داده ولي مخاطب از آن بي خبر است

futurepresentpast futurepresentpast
+‐
در هفته گذشته من ماشيني نداشتمولي الان ماشين دارم

John has broken his leg.
futurepresentpast
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futurepresentpast
‐+
ديروز پاي جان خوب بودولي الان پايش شكسته 



Has the price gone up?
futurepresentpast

‐+
امروز قيمت هزار و هفتصد 

نه؟  ت
ديروز قيمت هزار تومن بود؟

تومنه؟ 

The police have arrested the killer.
futurePresentPast

‐+
وز قاتل آزادانه د شه قدم م زدول الان د زندان است  دي ديروز قاتل آزادانه در شهر قدم مي زدولي الان در زندان است 

).تغيير كرده(گذشته با  حال متفاوت است : ارتباط با گذشته
).تغيير كرده(زمان حال نيز با گذشته متفاوت است : ارتباط با زمان حال

آمريكايي ها به اندازه انگليسي ها از اين زمان استفاده نمي كنند و معمولا از زمان گذشته استفاده مي كنند به عنوان : نكته
د ثال لا  گ كا  " ك ا Did you have lunch"د ك انگل  گ ل  Did you have lunch : يك امريكايي معمولا مي گويد: مثال :ولي يك انگليسي مي گويد 

" Have you had lunch "
:استفاده از زمان حال كامل براي بيان وضعيت پيوسته. 3

). و احتمالا در آينده نيز ادامه خواهد داشت(اين حالتي است كه در گذشته شروع شده ولي در زمان حال نيز ادامه دارد 
.نيست (action)است و عمل  (state)دقت كنيد  كه يك حالت 

:با ساختار زير استفاده مي كنيم Sinceو  Forمعمولا از 
I have worked here since June.
He has been ill for 2 days.
How long have you known Tara?

futurepresentpast

م

امكان دارد در آينده نيز ادامه داشته 
باشد

دهته رخ داوضعيت و يا حالت در گذشتا حالا ادامه پيدا كرده

وضعيت و يا حالت در گذشته شروع شده: ارتباط با گذشته
تا الان نيز ادامه پيدا كرده: ارتباط با زمان حال
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For  وsince در زمان حال كامل و تفاوتهاي آنها:
.  در زمان حال كامل استفاده مي كنيم sinceو  forما اغلب از 

در حقيقت يك محدوده  .  سال استفاده مي كنيم 6هفته و يا  2دقيقه،  5: براي صحبت درباره بازه زماني مثل  forما از 
.زماني است



، يكم جولاي و يا روز دوشنبه استفاده 9ساعت : براي صحبت درباره بازه زمان مثل sinceاز 
)دقت بيشتري دارد. (در حقيقت يك نقطه شروع در گذشته است. مي كنيم

sincefor
a point in past timea period of time
x‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐x
6.15pm20 minutes
Mondaythree days
January6 months
19944 years
18002 centuries

 

:به مثال هاي زير توجه كنيد

18002 centuries
I left schoola long time
the beginning of timeever
etcetc

I have been here for 20 minutes.
I have been here since 9 o'clock.
John hasn't called for six months.
John hasn't called since February.

.معمولا فقط با زمان هاي حال به كار ميرود sinceرا با هر زماني ميتوان به كار برد ولي  for: نكته
:(Simple Present Tense)زمان حال ساده 

:چطور از زمان حال ساده استفاده كنيم•
:ما وقتي از زمان حال ساده استفاده مي كنيم كه

 : I am not fat: مثل (The action is general)مله عمومي باشد ج
.عمل مورد نظر هميشه اتفاق مي افتد و يا به طور هميشگي در زمان گذشته، حال و آينده

ي اتفاق ن افتد  د نظ فقط د زمان جا ل مو )د آينده ه اتفاق خواهد افتاد(ع )در آينده هم اتفاق خواهد افتاد(عمل مورد نظر فقط در زمان جاري اتفاق نمي افتد 
The moon goes round the earth: مثل) مثل يك حقيقت علمي(عبارت هميشه درست باشد

John drives a taxi.
futurepresentpast
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It is John's job to drive a taxi. He does it every day. Past, present and future.
 



:ساختار اصلي•
Subject + Auxiliary verb + Main verb  *** فاعل فعل + كمكي فعل + اصلي

:سه قانون مهم
.براي جملات مثبت معمولا از افعال كمكي استفاده نمي كنيم. 1
.اضافه ميكنيم sو يا به فعل اصلي  esبه فعل كمكي (she, it ,he)براي سوم شخص مفرد . 2 ر ص وم ي يبر ل يب ل ب ي يمو ي
.ما از افعال كمكي استفاده نمي كنيم حتي براي جملات منفي و سوال to beبراي فعل . 3

main verbauxiliary verbsubject
coffee.likeI, you, we, they+
coffee.likesHe, she, it

!هستند توجه كنيد، هيچ فعل كمكي وجود ندارد to beبه مثال هاي كه داراي فعل اصلي 

coffee.likenotdoI, you, we, they‐
coffee.likenotdoesHe, she, it
coffee?likeI, you, we, theyDo?
coffee?likehe, she, it Does

ي ل ي ر ي ل رب وجو ي ل يچ ي وج

main verbsubject
French.amI+
French.areYou, we, they
French.isHe, she, it
ldtI old.notamI‐

old.notareYou, we, they
old.notisHe, she, it
late?IAm?
late?you, we, theyAre
l t ?h h itI

:به مثال هاي زير توجه كنيد
I live in New York.
The moon goes round the earth.
John drives a taxi.

late?he, she, itIs

We do not work at night.
Do you play football?
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و با استفاده از زمان  حال ساده مي توانيم براي وضعيت هايي نيز to beتوجه داشته باشيد كه با فعل  
برخي از آنها: در زمان حال ساده توجه كنيد to beبه مثال هاي فعل . استفاده كنيم كه عمومي نيستند

:عمومي و برخي ديگر زمان حال هستند

Am I right?
Tara is not at home.
You are happy.

futurepresentpast

.وضعيت زمان حال است
 

I am not fat.
Why are you so beautiful?
Ram is tall.
past present Future

:چند نكته
):البته براي سوم شخص مفرد. (اضافه كرد esختم مي شوند بايد به آخرشان  oو يا  z,ss,s,X,sh,chافعالي كه به . 1

She watches TV

p p

 )حال ، گذشته و آينده(وضعيت عمومي است 

She watches TV.
در انتهاي  yيك حرف بي صدا قرار بگيرد، براي سوم شخص هاي مفرد حرف  yختم بشود و قبل از  yاگر فعل به حرف . 2

. اضافه ميكنيم esتبديل شده و به آن  iفعل به 
He studies.

ولي . در اينجا بحث بر اين بود كه از زمان حال ساده براي وضعيت هاي عمومي و گاها زمان حال استفاده مي شود. 3
كاربرد هاي ديگري نيز از زمان حال ساده وجود دارند، به طور مثال در شرطها با استفاده از زمان حال ساده به آينده اشاره  

.مي كنيم
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)future(آينده 
:(Future Continuous Tense)زمان آينده استمراري 

:ساختار زمان آينده استمراري •
main verb+auxiliary verb BE+ auxiliary verb WILL+Subject yyj

present 
participle

invariableinvariable

base + ingbewill

براي ساخت جملات سوالي نيز كافيست جاي فاعل . اضافه مي كنيم notيك  beو  willجهت ساخت جمله منفي ، بين 
:  به مثال هاي زير توجه نماييد. را عوض كنيم willو 

main verbauxiliary 
verb

auxiliary 
verb

subject

at 10amworkingbewillI+ at 10am.workingbewillI+
on a beach 
tomorrow.

lyingbewillYou+

the car.usingbenotwillShe‐
dinner at home.havingbenotwillWe‐
football?playingbeyouWill?

:را به طور اختصاري بيان مي كنيم willهنگامي كه در مورد زمان آينده استمراري صحبت مي كنيم اغلب فاعل و 

football?playingbeyouWill?
TV?watchingbetheyWill?

I'llI will
you'llyou will
he'll
she'll
it'll

he will
she will
it will
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it llit will
we'llwe will
they'llthey will



I won'tI will not
'ill you won'tyou will not

he won't
she won't
it won't

he will not
she will not
it will not

we won'twe will not
th 'tth ill t

را  notو  willبراي جملات منفي 
مختصر مي  won’tبه شكل 

: كنيم

. weو  Iبه خصوص براي . استفاده مي كنيم willبه جاي  shallبرخي مواقع از : نكته
:چگونه از زمان آينده استمراري استفاده كنيم •

عمل، قبل از آن لحظه اي كه در موردش . زمان آينده استمراري مبين عملي در لحظه اي مشخص در آينده مي باشد
:به مثال زير توجه كنيد. صحبت مي كنيم شروع شده ولي در آن لحظه خاتمه نيافته است

Tomorrow I will start work at 2pm and stop work at 6pm

they won'tthey will not

Tomorrow I will start work at 2pm and stop work at 6pm.
At 4pm tomorrow, I will be working.
past present future

                                                                                       4pm
At 4pm, I will be in the
iddl f ki

  

هنگامي كه جمله اي را در زمان آينده استمراري بيان مي كنيم معمولا مخاطب ما ميداند كه ما در مورد چه زماني در 
:آينده صحبت مي كنيم

I will be playing tennis at 10am tomorrow.
They won't be watching TV at 9pm tonight.

middle of working.

What will you be doing at 10 pm tonight?
What will you be doing when I arrive? [tomorrow]?
She will not be sleeping when you telephone her.
We will be having dinner when the film starts.
Take your umbrella, it will be raining when you return.

:(Future Perfect Continuous Tense)زمان آينده كامل استمراري آ
:  ساختار زمان آينده كامل استمراري •

main verb+auxiliary 
verb BE

+auxiliary verb
HAVE

+auxiliary verb
WILL

+subject

presentpast invariableinvariable
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participleparticiple

base + ingbeenhavewill



براي ساخت. اضافه كنيم not، يك haveو  willبراي ساخت جملات منفي بين فعل كمكي 
:به مثال هاي زير توجه كنيد. را عوض كنيم willجملات سوالي نيز كافيست جاي فاعل و 

main verbauxiliary
verb

auxiliary
verb

auxiliary
verb

subject

f fkibhillI+ for four 
hours.

workingbeenhavewillI+

for two 
days.

travellingbeenhavewillYou+

the car.usingbeenhavenotwillShe‐
longwaitingbeenhavenotwillWe

را به طور خلاصه به كار مي  willهنگامي كه جمله اي را به زمان آينده كامل استمراري بيان مي كنيم اغلب فاعل و  
گ

long.waitingbeenhavenotwillWe‐
football?playingbeenhaveyouWill?
TV?watchingbeenhavetheyWill?

:يمگير
I'llI will
you'llyou will
he'll
she'll
it'll

he will
she will
it will

:بكار مي بريم won’tرا به شكل  notو  willبراي مختصر سازي جملات منفي 

it llit will
we'llwe will
they'llthey will

I won'tI will not I won tI will not
you won'tyou will not
he won't
she won't
it won't

he will not
she will not
it will not

we won'twe will not
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we won twe will not
they won'tthey will not



:چطور از زمان آينده كامل استمراري استفاده كنيم•
به مثالهاي. از اين زمان براي صحبت درباره عملي طولاني قبل از نقطه اي مشخص در آينده استفاده مي كنيم

:يدتوجه كنصفحه بعد 
           I will have been working here for ten years next week.
        He will be tired when he arrives. He will have been travelling for 24 hours.

:(Future Perfect Tense)زمان آينده كامل 
:  ساختار زمان آينده كامل•

main verb+auxiliary verb 
HAVE

+auxiliary verb 
WILL

+subject

:به مثالهاي زير توجه كنيد

past 
participle

invariableinvariable

V3havewill

main verbauxiliaryauxiliarysubject main verbauxiliary
verb

auxiliary
verb

subject

by 10am.finishedhavewillI+
me by then.forgottenhavewillYou+
to school.gonehavenotwillShe‐

left.havenotwillWe‐

را خلاصه  haveو  willو برخي اوقات فاعل،  willوقتي جمله اي را به زمان آينده كامل بيان ميكنيم گاها فاعل و 
:ميكنيم

left.havenotwillWe
arrived?haveyouWill?

it?receivedhavetheyWill?

I'll'veI'll haveI will have I ll veI ll haveI will have
you'll'veyou'll haveyou will have
he'll've
she'll've
it'll've

he'll have
she'll have
it'll have

he will have
she will have
it will have

we'll'vewe'll havewe will have

. weو  Iخصوصا  براي . به كار ميبريم willرا به جاي  shallگاهي اوقات : نكته
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we ll vewe ll havewe will have
they'll'vethey'll havethey will have



:چطور از زمان آينده كامل استفاده كنيم•
كه به آن گذشته در آينده نيز. زمان آينده كامل بيانگر عملي درآينده قبل از عملي ديگر درآينده است

:  به عنوان مثال. مي گويند
          The train will leave the station at 9am. You will arrive at the station at 9:15am.
      So: When you arrive the train will have left.

The train will have left when you arrive.
past present future

Train leaves in future at 9am.
9 9.15

:به مثال هاي زير توجه كنيد
You can call me at work at 8am. I will have arrived at the office by 8am.
They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time.
"Marry won't be at home when you arrive" Really? Where will she have gone?

You arrive in future at 9.15am. 

Marry won t be at home when you arrive . Really? Where will she have gone?

:(Simple Future Tense)زمان آينده ساده 
.مي سازيم willنيز مي گويند، چرا كه اين زمان را با استفاده از فعل كمكي كيفي  will به زمان آينده ساده

:ساختار زمان آينده ساده•
:ساختار اين زمان به شكل زير است

جهت ساخت جملات سوالي نيز كافيست  . اضافه مي كنيم notبراي ساخت جملات منفي بين فعل كمكي و فعل اصلي 
:به مثال هاي زير توجه كنيد. جاي فاعل و فعل كمكي را عوض كنيم

main verb+auxiliary verb WILL+subject
baseinvariable
V1will

main verbauxiliary verbsubject
the door.openwillI+
before me.finishwillYou+
at school tomorrow.benotwillShe‐
yet.leavenotwillWe‐
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yet.leavenotwillWe
on time?arriveyouWill?
dinner?wanttheyWill?



I'llI will I llI will
you'llyou will
he'll
she'll
it'll

he will
she will
it will

we'llwe will

هنگام به كاربردن اين زمان غلب فاعل و فعل كمكي 
:را به طور خلاصه به كار مي بريم

همراه با تغيير شكل در . (خلاصه ميكنيم not، به جاي فاعل و فعل كمكي، فعل كمكي را همراه با  notدر جملات منفي 
will (به مثال هاي زير توجه كنيد:

ee
they'llthey will

I won'tI will not
you won'tyou will not you won tyou will not
he won't
she won't
it won't

he will not
she will not
it will not

we won'twe will not
they won'tthey will not

:چگونه از زمان آينده ساده استفاده كنيم•
)No Plan(بدون برنامه 

وقتي از زمان آينده ساده استفاده مي كنيم كه قبل از صحبت هيچ برنامه و يا تصميمي در مورد عملي كه مي خواهيم آن  
بلكه تصميم و يا برنامه براي انجام كار به طور ضمني و خود به خود در هنگام صحبت در مورد . را بيان كنيم وجود ندارد
آن عمل بوجود م آيد

they won tthey will not

.آن عمل بوجود مي آيد
Hold on, I'll get a pen.
I will see, What I can do to help you.
Maybe, we'll stay in and watch television tonight.

.را نيز قبل از آن اضافه مي كنيم to thinkاغلب اوقات هنگام به كاربردن زمان آينده ساده فعل 
I think I'll go to the gym (gymnasium) tomorrow.
I think I'll have a holiday next year.
I don't think I'll buy that car.

:پيشگويي
) محكم(در اينجا نيز هيچ برنامه . ما خيلي وقت ها از زمان آينده ساده براي پيشگويي امري در آينده استفاده مي كنيم

:به چند مثال توجه كنيد .قبلي وجود ندارد و تنها آن چيزي را كه فكر مي كنيم اتفاق خواهد افتاد را بيان مي كنيم
It will rain tomorrowIt will rain tomorrow.
People won't go to the Jupiter before 22nd Century.
Who do you think will get the job?
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Be
اشد مي توانيم از زمان آينده ساده حتي براي بيان تصميمات و برنامه هايب beهنگامي كه فعل اصلي 

:قبلي صحبت كنيم، به مثال هاي زير توجه كنيد
I will be in London tomorrow.

I'm going shopping. I won't be very long.
Will b t k tWill you be at work tomorrow.

توجه داشته باشيد هنگامي كه نيت و قصد انجام كاري را در آينده داريم معمولا از زمانها و عبارتهاي ديگري مانند : نكته
.استفاده مي كنيم going toزمان حال استمراري و يا 
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اسم: فصل هشتم
:اسم ها

مثل. و افعال اعمل و كار ها هستند (things)تعريف يك اسم كار دشواري نيست، اسم ها اشياء و اسباب 
food )غذا(يا . ، غذا چيزي است كه ما ميخوريم پس اسم استHappiness )چيزي است كه آن) خوشحالي

، كه چيزي است كه شما)انسان بودن( Human beingنيز اسم است و يا  Happinessرا ميخواهيم پس  پس يم و ي يppر و م نgيز بو چيزين
.هستيد

:اسم ها چه هستند
: به مثال هاي زير دقت كنيد. در تعريف ساده اسم ها اشخاص، مكانها و چيزها هستند

Person : man, woman, teacher, Mary, John.
Place : home, office, town, country, America, mosque ...
thi t bl b i l d kthing : table, car, banana, money, music, love, dog, monkey.

هم اسم، و   loveبا وجود اينكه . در آن تعريف نمي گنجد loveايرادي كه در تعريف فوق وجود دارد اين است كه كلمه 
.هم فعل است

:ديگر براي تشخيص اسم استفاده از موارد زير است) كمي پيچيده تر(يك راه 
 (it’s Ending)با استفاده از پايان آن 

 (position)محل قرارگيري آن  ن يري ر ر p)ل )
 (Functions)آن ) كاركرد(وظيفه 

: )Noun Endings(پايان اسم ها •
:چندين مورد پايان مشخص براي كلمه وجود دارد كه نشان دهنده اسم بودن ان لغت است

ity > nationality
ment > management

h iness > happiness
ation > relation
hood > childhood

تمام ميشود در حالي كه  fulبا  spoonful: البته اين حالت پاياني براي تمامي حروف پاياني صحيح نيست به عنوان مثال
.نيز چنين است carefulصفت 

:)Position in Sentence(محل قرارگيري اسم ها • م يري ر ر )(ل
.در اغلب موارد ميتوان از روي موقعيتي كه يك اسم در جمله دارد آن را تشخيص داد

...و  an ،a ،that ،this ،my ،such: مي آيند، صفت اشاره مثل (determiner)اسم ها معمولا بعد از يك صفت اشاره 
a relief
an afternoon
the doctor
thi d
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:اسم ها معمولا بعد از يك و يا چند صفت مي آيند
a great relief

a peaceful afternoon
the tall, Indian doctor

this difficult word
b d h h [ b h h ]my brown and white house [my brown white house]

such crass stupidity
:)Functions(وظيفه اسم ها •

:اسم ها وظيفه اي مشخص در جمله دارند
subject of verb : Doctors work hard.
object of verb : He likes coffee.object of verb : He likes coffee.
subject and object of verb : teachers teach students.

و يا عبارت  (pronoun)بلكه مي توانند ضمير . در جمله ها اسم نيستند (object)و هدف  (subject)هميشه فاعل 
(phrase) باشند .phrase مانند. به گروهي از كلمات مي گويند كه معناي واحدي داشته باشند :run down  كه يك

phrasal verb در جمله. است  :
my doctor works hard  اسم ،doctor  ولي فاعلmy doctor ميباشد .

اسم هاي شمارا و غير قابل شمارا
:(Countable Nouns, Uncountable Nouns)
.در زبان انگليسي اسامي را اغلب در قالب اسامي شمارا و غير قابل شمارا تعريف مي كنند

:اسم هاي شمارا•
ما مي . مانند خودكار. آنها چيزهايي هستند كه مي توانيم آنها را بشماريم. اسامي شمارا به آساني قابل شناسايي هستند يي بل ي ب ر ريمي ب ر ه يم و ي يي چيز ره يو

:  در زيرچند اسم شمارا را مشاهده مي كنيد. توانيم خودكار را بشماريم، مي توانيم يك ، دو و چندين خودكار داشته باشيم
dog, cat, animal, man, person
bottle, box, liter
coin, note, dollar
cup, plate, folk
bl h btable, chair, suitcase, bag

:باشند (plural)و هم جمع  (singular)اسم هاي شمارا هم ميتوانند مفرد 
My dog is playing.
My dogs are hungry.

(indefinite article). استفاده كنيم anو  aبراي اسامي شمارا مي توانيم از حروف نكره 
A dog is an animal.
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:هنگامي كه اسامي شمارا به صورت مفرد به كار مي رود حتما بايد همراه آن يك كلمه مثل
  a ،the ،this ،my  بيايد... و.

I want an orange. (not I want orange)
Where is my bottle? (not where is bottle)

ولي هنگامي كه اسمي شمارا به صورت جمع به كار رود نيازي به كلمات فوق نبوده و به تنهايي قابل استفاده
: است ا

I like oranges.
Bottles can break.

:استفاده نماييم anyو يا  someهمراه با اسم هاي شمارا ميتوانيم از 
I've got some dollars.
Have you got any pen?y g y p

:نيز همراه با اسم هاي شمارا استفاده كنيم manyو يا  a fewعلاوه بر اين ميتوانيم از 
I've got a few dollars.
I haven't got many pens.

:  ما ميتوانيم مردم را بشماريم. مي باشد personو حالت جمع لغت . به معناي مردم يك اسم شمارا است people: نكته
There is one person here.
Th i th l hThere is three people here.

:اسم هاي غير قابل شمارا•
اسم هاي غير قابل شمارا مي توانند يك نوع ماده، مفهوم و يا هر چيز ديگري باشد كه نتوانيم آن را به بخش هاي مجزا 

ولي بطري هاي شير . را نميتوانيم بشماريم (milk)به عنوان مثال ما شير ). نتوانيم آنها را بشماريم(تقسيم كنيم 
(bottles of milk) در زير به چند مثال از اسامي غير قابل شمارا دقت كنيد. قابل شمارا است :

music, art, love, happiness., , , pp
advice, information, news.
furniture, luggage.
rice, sugar, butter, water.
electricity, gas, power.
money, currency.

:  از فعل مفرد نيز استفاده ميكنيم. معمولا با اسم هاي غير قابل شمارا مانند اسم هاي مفرد رفتار مينماييم
This news is very important.
your luggage looks heavy.

 an": به عنوان مثال نميتوانيم بگوييم. استفاده نمي كنيم anو  aبراي اسم هاي غير قابل شمارا معمولا از حروف نكره 
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some  وany را ميتوانيم همراه با اسامي غير قابل شمارا استفاده كنيم.
I've got some money.

Have you got any rice?
: نيز ميتوان همراه با اسم هاي غير قابل شمارا استفاده كرد muchو  a littleاز 

I've got a little money.
I h 't t h iI haven't got much rice.

.نيز گفته ميشود) اسم هاي جمعي( mass nounsبه اسم هاي غير قابل شمارا : نكته
:اسم هايي كه مي توانند هم شمارا و هم غير قابل شمارا باشند•

.البته گاها با تغييري در معني. گاهي اوقات يك اسم هم ميتواند شمارا و هم غير قابل شمارا باشد

UncountableCountable UncountableCountable
I don't have much hair.hairThere are two hairs in my coffee!
Close the curtain. There's too much light!lightThere are two lights in our bedroom.

It's difficult to work when there is too
much noise

noiseShhhhh! I thought I heard a noise.
much noise.
I want to draw a picture. Have you got
some paper?

paperHave you got a paper to read
(= newspaper)

Is there room for me to sit here?roomOur house has seven rooms.
Have you got time for a coffee?timeWe had a great time at the party.
I have no money I need work!workMacbeth is one of Shakespeare's

معمولا غير قابل شمارا هستند ولي گر داريم به يك ليوان آب و يا فنجاني نوشيدني فكر  ...) آب، قهوه و (نوشيدني ها : نكته
م  م بگوي توان م م كن ان(م ستو )  مثلا د 

I have no money. I need work!workMacbeth is one of Shakespeare s 
greatest works.

)  مثلا در رستوران(ميكنيم ميتوانيم بگوييم 
Two teas and one coffee please.

:)Proper Nouns(اسم هاي مشخص 
به ... است كه ما براي صحبت در مورد يك شخص، مكان، سازمان و ) نامي(كلمه اي  (proper noun)يك اسم مشخص 
,Sony, London: كار ميبريم مثل Marie, John  . توجه داشته باشيد كه هر نامي  اسم نيز هست ولي فقط اسم هاي

: اسم هاي مشخص قاعده خاصي دارند. خاصي هستند كه اسم مشخصند
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proper nouncommon noun
Johnman, boy
Marywoman, girl
England, Londoncountry, town
Ford, Sonycompany
Maceys McDonaldsshop restaurant

:به كارگيري حروف بزرگ براي اسم هاي مشخص•
و اين شامل اسم اشخاص، اماكن، كمپاني ها، روز هاي . هميشه حرف اول اسم هاي مشخص را با حروف بزرگ مي نويسيم

:به مثال هاي زير توجه كنيد. هفته و ماه ها مي باشد

Maceys, McDonaldsshop, restaurant
January, Sundaymonth, day of the week
War & Peace, Titanicbook, film

:به مثال هاي زير توجه كنيد. هفته و ماه ها مي باشد
They like John.
I live in England.
She works for Sony.
The last day in January is a Monday.
We saw Titanic in the Odeon Cinema

h : Theاسم هاي مشخص بدون •
:به عنوان مثال. استفاده نمي كنيم Theبراي نام اشخاص از حرف تعريف 

Bill (not *the Bill)first names
Hilary
Gatessurnames

:نيست Theبه طور معمول براي نام كمپاني ها نياز به 
Renault, Ford, Sony, EnglishClub.com

Clinton
Bill Gatesfull names

Renault, Ford, Sony, EnglishClub.com
General Motors, Air France, British Airways
Warner Brothers, Brown & Son Ltd

 Theبراي مغازه ها، هتل ها و در كل مكان هايي كه متعلق به شخصي هستند چنانچه با اسم شخص بيايند نيازي به 
Harrods, Marks & Spencer, Maceysshops:نيست

Barclays Bankbanks
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Steve’s Hotel, Joe’s Café, McDonaldshotels, restaurants
St John’s Church, St Peter’s Cathedralchurches, cathedrals



:نمي باشد Theمعمولا براي اسم مكان ها نيز نيازي به 
Washington (not *the Washington), Paris, Tokyotowns
Texas, Kent, Eastern Europestates, regions
England, Italy, Brazilcountries
Asia Europe North Americacontinents

بكار  Theباشد، آن را با  republicو يا  kingdom ،statesدر صورتي كه نام كشوري داراي يكي از كلمات : استثناء
:ميبريم

Asia, Europe, North Americacontinents
Corsicaislands
Everestmountains

ميبريم

MDP idگTh

the United States, the US, the United States of America, the USAstates
the United Kingdom, the UKkingdom
the French Republicrepublic

.استفاده نميكنيم Theقرار گيرد از ... و  Mr ،Doctor ،Presidentچنانچه قبل از نام يكي از لغات 
President Bush (not *the President Bush)the president, the king
Captain Kirk, Detective Colombothe captain, the detective
Doctor Well, Dr Well, Professor Dolittlethe doctor, the professor
Uncle Jack, Aunt Jillmy uncle, your aunt

:به مثال هاي زير توجه كنيد
I wanted to speak to the doctor.

Mr Gates (not *the Mr Gates), Mrs Clinton, Miss BlackMr, Mrs, Miss

I wanted to speak to doctor Brown.
Who was the president before president Kennedy.

.را به كار برد Theهمراه با اسم درياچه يا كوه بيايد نيز نبايد،  Mountو يا  Lakeدر حالتي كه 

Lake Victoriathe lake

:به جمله زير توجه كنيد
   We live beside Lake Victoria. We have a fantastic view across the lake.
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Theنيز نبايد از ... به طور معمول براي جاده ها، خيابان ها، ميادين، چهار راه ها، پارك ها و 
: استفاده كرد

Oxford Street, Trenholme Road, Fifth Avenuestreets etc
Trafalgar Square, Oundle Place, Piccadilly Circussquares etc
Central Park Kew Gardensparks etc

چنانچه  Kennedy Airport اسم ساختمان ها و اماكن خيلي مهم معمولا از دو و يا چند كلمه تشكيل شده است مثل
.را به كار نمي بريم Theكلمه اول نام شخص و يا مكاني باشد، در اين صورت نيز حرف 

Central Park, Kew Gardensparks etc

Kennedy Airport, Alexander Palace, St Paul’s Cathedralpeople
Heathrow Airport Waterloo Station Edinburgh Castleplaces

: Theاسم هاي مشخص با  •
مي شود، از ... و  State, Kingdom, Republicمعمولا براي اسامي كشور هايي كه كه نامشان شامل كلماتي از قبيل 

The نيز استفاده مي كنيم:

Heathrow Airport, Waterloo Station, Edinburgh Castleplaces

the United States of America / the USAStates
/

:استفاده مي كنيم The، رودخانه ها، كوه ها، درياها و اقيانوس ها نيز از (canals)معمولا براي اسم آبراهها 

the United Kingdom / the UKKingdom
the French RepublicRepublic

the Suez Canalcanals

اك  ا  خا  ا ا  ا ا ا فا  ك Thلا  ا

the Suez Canalcanals
the River Nile, the Nilerivers
the Mediterranean Sea, the Mediterraneanseas
the Pacific Ocean, the Pacificoceans

:استفاده مي كنيم Theمعمولا براي اسامي جمع اشخاص و اماكن نيز از 

the Clintonspeople (families, for example)

the Philippines, the United Statescountries
the Virgin Islands the British Islesisland groups
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:به جملات زير توجه كنيد
I saw the Clintons today, It was Bill's birthday.

Trinidad is the largest island in the West Indies.
Mount Everest is in the Himalaya.

:   استفاده مي كنيم Theبه طور معمول براي انواع اسم هاي زير نيز از 

the Ritz Hotel, the Peking Restauranthotels, restaurants
the National Westminster Bankbanks
the Royal Theatre, the ABC Cinemacinemas, theatres
the British Museum, the National Gallerymuseums
the White House, the Crystal Palacebuildings

:استفاده مي كنيم Theدرست مي شوند نيز از  ofمعمولا براي اسم هايي كه با 
The Tower of London

the Daily Telegraph, the Sunday Postnewspapers
the United Nations, the BBC, the European Unionorganisations

The Tower of London.
The Gulf of Fars.
The London School of Economics.
The Bank of France.
The Statue of Liberty.

ملكي يا مضاف اليه (حالتي كه تعلق داشتن به شخص يا چيزي را مي رساند.)
:(Possessive 's)

هنگامي كه مي خواهيم نشان دهيم كه چيزي به شخص يا چيز ذيگري تعلق دارد، چنانچه اسم مفرد بود به انتهاي آن  
: به عنوان مثال. را مي افزاييم “ ‘ “و چنانچه اسم جمع بود تنها علامت  “ s‘ “علامت 

the boy's ball. (one boy)
the boys' ball (two or more boys)the boys  ball. (two or more boys)

one ball more than one ball
one boy the boy's ball the boy's balls
more than one boy the boys' ball the boys' balls

:اين نحوه مالكيت علاوه بر يك اسم مي توان براي يك عبارت نيز بكار رود
The man next door's mother ( The mother of the man next door )
The Queen of England's dogs.
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.  معمول تر است “ s‘ “نيز مي شود استفاده كرد ولي به كاربردن آپستروف اس  ofاگرچه براي مالكيت از 
                      The books of my sister
                My sister's book

)نام ها(اسم هاي مشخص 
:براي اسم ها استفاده مي كنيم s‘در بيشتر مواقع از 

       Thi i M '       This is Mary's car.
    Where is Ram's telephone?
Who took Anthony's pen?
I like Tara's hair.

:  ختم ميشود معمولا با آن مثل يك اسم مفرد رفتار ميكنيم sهنگامي كه نامي با 
This is Charles's chair.s s C a es s c a .

معمولا براي اسامي قديمي و معروف اين حالت به كار . (اضافه كنيم “ ‘ “البته اين امكان وجود دارد كه تنها يك آپستروف 
.)مي رود

Who was Jesus' father?

:  اسم هاي جمع بي قائده
:اين كار را ميكنيم “ s‘ “براي نشان دادن مالكيت اسم هاي بي قائده معمولا با استفاده از آپستروف اس 

plural nounsingular noun
my children's dogmy child's dog
the men's workthe man's work
the mice's cagethe mouse's cage

س رو پ ز و ي م ن ن مر ر ر ن

people's clothesa person's clothes
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صفت: فصل نهم
: (Adjectives)صفتها 

صفت مي تواند قبل از اسم به كار. صفت كلمه اي است كه اطلاعات بيشتري در مورد اسم به ما مي دهد
نكته اينكه ميتوانيم بيش از.  It is hard: و يا بعد از برخي افعال I like Chinese food: مثل. گرفته شود

A beautiful young French lady: يك صفت را براي يك اسم به كار ببريم ببريم ر ب م ي ي بر ر yي g y
اسم هايي كه خود همه اطلاعات لازم (به صفت، گاها دشمن اسم نيز مي گويند چرا كه هنگامي كه از اسم هاد دقيق : نكته

ه عنوان مثال به جاي گفتنب. استفاده مي كنيم ديگر نيازي به صفت نداريم) را در بر دارند
A large Impressive, house  مي توانيم بگوييمA mansion.

):Determiners(صفات اشاره يا محدود كننده 
از لحاظ گرامر مانند هم هستند، تمامي آنها در ابتداي يك . the, an, my, some: صفات اشاره كلماتي هستند از قبيل

ا ا  آ ا  ا  كا  ا  ا  ك  ا ط  ا ا ف ا  ا  ا  ل  .به طور معمول براي هر اسم يا عبارت اسمي فقط يك صفت اشاره ميتوان به كار برد. اسم يا عبارت اسمي مي آيند ط 
:(Article)حروف تعريف 
the ,a, an
:(Possessive Adjectives)يا ) بيانگر مالكيت(صفات ملكي 

their ,my, you, his, her, our
:ساير صفات اشاره ر ير
every ,each

neither ,either
no ,any, some

most ,much, many, more
least ,little, less

f f ffewest ,few, fewer
whichever ,what, whatever, which

all ,both, half
several
enough

 Theو يا  A  ،Anحروف تعريف • ري يرو و
.به صفاتي گفته مي شود كه يك اسم را محدود مي كنند (Determiner)محدود كننده : تعريف

:تعريف فوق به زبان اصلي
(Determiners are adjective or modifier that limits a noun)

آنها را . مي گويند (articles)حروف تعريف  theو  an ،a؟ به  the dogو كي بايد بگوييم  a dogچه موقع بايد بگوييم 
.تقسيم بندي مي كنيم (Indefinite)و غير معين يا نكره  (definite)به دو گروه معين يا معرفه 
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را به كار مي بريم و وقتي در مورد Theوقتي داريم در مورد يك چيز خاص صحبت مي كنيم، 
.را به كار مي گيريم anو يا  aيك چيز به طور عمومي صحبت مي كنيم 

بنابراين. در آسمان يك ماه و ميليونها ستاره وجود دارد. به عنوان مثال آسمان را در شب در نظر بگيريد
:به طور معمول مي گوييم

I saw the moon last night.
I saw a star last nightI saw a star last night.

:به مثالهاي زير توجه كنيد
a, anthe
I was born in a town.
John had an omelette for lunch.
James Bond ordered a drink

The capital of France is Paris.
I have found the book that I lost.
Have you cleaned the car?

تعريف  و اينكه از كدام حرف. را براي كلمات مشابهي به كار مي بريم anو  a ،theتوجه داشته باشيد كه خيلي مواقع 
ه د كل د  نه خ تگ دا ه  ت كل ق ت   ض ه  تفاد كن  د نظ ا ه  د ا كل ه كن ت ثال ز ه 

James Bond ordered a drink.
We want to buy an umbrella.
Have you got a pen?

Have you cleaned the car?
There are six eggs in the fridge.
Please switch off the TV when you finish.

:به مثال زيرتوجه كنيد. براي كلمه مورد نظر استفاده كنيم به وضعيت و موقعيت كلمه بستگي دارد و نه خود كلمه
We want to buy an umbrella. )هر چتري، چتر خاصي را در نظر نداريم(

ما يك چتر داريم و به دنبال آن مي گرديم( )Where is the umbrella?
.كمك خواهد كرد anو  a ،theداستان كوتاه زير را بخوانيد، اين داستان به شما در درك مفهوم بكارگيري 

A man and a woman were walking in Oxford Street. The woman saw a dress that she liked 
in a shop. She asked the man if he could buy the dress for her. He said: "Do you think the 
shop will accept a cheque? I don't have a credit card."

•Each  وEvery :
each  وevery معاني مشابهي دارند البته در برخي مواقع با اندكي تفاوت .each  به معناي هركس يا هر چيز به طور

:به مثال هاي زير توجه كنيد. مي باشد) كجا(به معناي همه كس و همه چيز  everyجداگانه است ولي 
Every artist is sensitive.
Each artist sees things differentlyEach artist sees things differently.
Every soldier saluted as the President arrived.
The President gave each soldier a medal.

each مي تواند قبل از فعل به كار رود:
The soldiers each received a medal.

each  مي تواند به همراهof به كار رود:
The president spoke to each of the soldiers.
He gave a medal to each of them.

everyبراي دو چيز بايد از . را نمي توان براي دو چيز به كار بردeach استفاده كرد:
He was carrying a suitcase in each hand. 74



every تدرا به كار مي بريم كه بگوييم يك رويداد چقدر اتفاق مي اف:
     There is a plane to Bangkog every day.

The bus leaves every hour.
.به كار مي روند، هميشه در حالت مفرد صرف مي شوند  everyو  eachافعالي كه با : نكته
•Some  وAny :

Some  =يك كم، عدد كوچك و يا مقدار كم
Any  =يكي، يك كم و يا همه.

.در جملات منفي و سؤالي استفاده مي كنيم Anyدر جملات مثبت و از  Someمعمولا از 
example situationanysome
I have $10.I have some+

money.
I don't have $1 and I don't have $10 and I
don't have $1,000,000. I have $0.

I don't have any
money.

‐

Do you have $1 or $10 or $1,000,000?Do you have any
money?

?

منظور . (استفاده مي كنيم Anyو  Someمانند  Somebody\Anybodyو  Something\Anythingدر كل از : نكته
.)به كار بردن در جملات منفي، مثبت و سوالي است

:به مثالهاي زير توجه كنيد
He needs some stamps.
I must go. I have some homework to do.
I'm thirsty I want something to drinkI m thirsty. I want something to drink.
I can see somebody coming.
He doesn't need any stamps.
I can stay. I don't have any homework to do.
I'm not thirsty. I don't want anything to drink.
I can't see anybody coming.
Does he need any stamps?
Do you have any homework to do?
Do you want anything to drink?
Can you see anybody coming?

:تنها وقتي در جملات مثبت استفاده مي كنيم كه معناي كل جمله منفي باشد Anyاز 
I refused to give them any money ( I did not give them any money)I refused to give them any money. ( I did not give them any money)
She finished the test without any difficulty. ( She did not have any difficulty)

البته تنها هنگامي كه انتظار جواب مثبتي را از مخاطبمان  .در جملات سوالي نيز استفاده مي كنيم Someبرخي اوقات از 
)مي توان گفت كه جمله يك جمله واقعا سوالي نيست چرا كه فكر مي كنيم جواب را ميدانيم: (داريم
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             Would you like some more tea?y
           Could I have some sugar please?

:)Adjective orders(ترتيب صفات 
براي صفتها دو مكان اصلي و پايه در جمله وجود دارد

.قبل از اسم. 1
ل 2 ال ا .بعد از افعال اصلي. 2 ا اف

)Adjective before nouns(: صفت قبل از اسم •

adj.verbnounadj.
cars.bigI like1

big.isMy car2

م ز )j(بل
:گاهي اوقات چندين صفت را قبل از يك اسم به كار مي بريم

I like big black dogs.
She was wearing a beautiful long red dress.

ترتيب صحيح قرارگيري صفتها قبل از اسم چيست؟
...)مانند قرمز، آلماني و(حقيقت . 2...) مانند زيبا، زشت و (نظر و عقيده . 1: دركل ترتيب چنين است

ق  1 O)ظ   i i ) (Opinion):نظر و عقيده . 1
She has a nice French car.

: (Fact)حقيقت . 2
She has a nice French car.

:چنانچه چند صفت حقيقي داشته باشيم ترتيب صفات بدين گونه خواهد بود
(origin)و اصليت  (material)، جنسيت  (color)، رنگ   (shape)، شكل (age)، طول عمر  (size)اندازه  )ز ر( )ول g )ل( p )ر( ي( )ج ي( )و g )

A big, old, square, brown, wooden Chinese table.

در زير صفات اشاره را  . معمولا قبل از ساير صفات به كار مي روند حتي اگر حقيقي باشند) محدود كننده(صفات اشاره 
:مشاهده مي كنيد

: (article adjectives)صفات حرف تعريف 
A ThA , The

: (possessive adjectives)صفات ملكي 
my, your,....

:(demonstrative adjectives)صفات اشاره 
this, that

:(quantifier adjectives)صفات كمي  q)ي j )
some, any, few, many

:(numbers)اعداد 
one, two,...

76



:به مثال زير كه هم صفت اشاره دارد و هم صفات نظري و حقيقي توجه كنيد
nounadjectives

factopiniondeterminer
colourshapeage

candlesredroundoldnicetwo

:به هم وصل مي كنيم andهنگامي كه مي خواهيم دو صفت رنگ را با هم به كار ببريم آنها را با 
Many newspapers are black and white.
She was wearing a long blue an yellow dress.

ترتيب صفاتي كه ذكر شد يك ترتيب كلي بود ولي هميشگي نيست، برخي مواقع شما براي نشان دادن تأكيد بيشتر : نكته
:به دو مكالمه زير توجه كنيد. مي توانيد جاي آنها را تغيير دهيد

candlesredroundoldnicetwo

:به دو مكالمه زير توجه كنيد. مي توانيد جاي آنها را تغيير دهيد
:مكالمه اول

A: " I want to buy a round table. "
B: " Do you want a new round table or an old round table? "

:مكالمه دوم
A: " I want to buy an old table. "

" d ld bl ld bl ”B: " Do you want a round old table or a square old table? ”

:)verbs Adjective after certain(صفت بعد از فعل  •
:به مثال هاي زير توجه كنيد

:( subject+ verb + adjective): صفت +فعل +فاعل
Ram is EnglishRam is English.
Because she had to wait, she became impatient.
Is it getting dark?
The examination did not seem difficult.
Your friend looks nice.
This towel feels damp.
That new film doesn't sound very interesting.
Dinner smells good tonight.
This milk tastes sour.

:)Comparative Adjectives(صفات مقايسه اي 
از صفات مقايسه اي براي بيان تفاوتهاي . وقتي درمورد دو چيز صحبت مي كنيم، مي توانيم آنها را با يكديگر مقايسه كنيم از صفات مقايسه اي براي بيان تفاوتهاي . وقتي درمورد دو چيز صحبت مي كنيم، مي توانيم آنها را با يكديگر مقايسه كنيم

.دو چيز استفاده مي كنيم
.تنها براي مقايسه دو چيز مي توان از صفات مقايسه اي استفاده كرد نه بيشتر: نكته

.مي باشد bigشكل مقايسه اي صفت  biggerدر مثال زير 
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A1A1 A2
A1 is bigger than A2.

:ساخت صفت مقايسه اي •
:دو راه براي ساخت صفت مقايسه اي وجود دارد

تا  adjectives)فات ك short)   ا افز اخت  قه  فت erط ه آخ  .به آخر صفت erطريقه ساخت با افزودن :  (adjectives short)صفات كوتاه 
.moreطريقه ساخت با بكار بردن :  (adjective long)صفات بلند 

Short adjectives
old, fast تك سيلابي(صفات يك بخشي(
happy, easy كه به ) دو سيلابي(صفات دو بخشيy ختم مي شوند.
old > olderافزودن : قانون طبيعيerبه آخر صفت.
late > laterچنانچه صفت به : تغييرe  ختم مي شد كافيست به انتهاي آنr 

.بيافزاييم
big > biggerچنانچه سه حرف آخر صفت به ترتيب حرف بي صدا، صدادار و : تغيير

.بي صدا بود، حرف بي صداي آخر را دوبار تكرار مي كنيم

happy > happierاگر صفت به : تغييرy  ،ختم شدi  را بهy تبديل ميكنيم.
Long adjectives

modern, pleasant صفات دوسيلابي كه بهy ختم نمي شوند.
expensive, intellectualتمام صفت هاي سه سيلابي و يا بيشتر.

d dط گا كا

:در تبديل صفات زير به صفت مقايسه اي از قانون خاصي پيروي نمي شود: استثناء
good ≡> be er
well (healthy) ≡> be er
b d ≡>

modern > more modern
expensive > more expensive

 moreبه كارگيري : قانون طبيعي

bad ≡> worse
far ≡> farther/further

:را به كار برد moreو يا erنيز ختم نمي شوند مي توان  yبراي برخي از صفات دوسيلابي كه به : نكته
quiet ≡> quieter/more quiet
clever ≡> cleverer/more clever
narrow ≡> narrower/more narrow/
simple ≡> simpler/more simple

:طرز به كارگيري صفات مقايسه اي •
)نه سه و يا بيشتر(ما فقط و فقط هنگامي از صفات مقايسه اي استفاده مي كنيم كه داريم از دو چيز صحبت مي كنيم 
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همراه هستند، به thenبا  (comparative adjectives)در اغلب موارد صفات مقايسه اي 
:مثالهاي زير توجه كنيد

John is 1.80 meter. He is tall. But Chris is 1.85 meter. He is taller than John.
America is big. But Russia is bigger.

I want to have a more powerful computer.
Is French more difficult than English?Is French more difficult than English?

اگر درباره دو سياره زمين و مريخ صحبت مي كنيم، مي توانيم آنها را به طوري كه در جدول زير نشان داده شده مقايسه 
:كنيم

MarsEarth
Mars is smaller than Earth.6,79012,760Diameter (km)

Mars is more distant from the Sun.228150Distance from Sun (million 
km)

A day on Mars is slightly longer than a 
day on Earth.

2524Length of day (hours)

Mars has more moons than Earth.21Moons

درست است كه ما هنگام استفاده از صفات مقايسه اي تنها دوچيز را با يكديگر مقايسه مي كنيم، اما همين دو چيز : نكته
:باشد مانند) كه هر گروه مي تواند شامل تعداد زيادي عنصر باشد(مي تواند دو گروه 

.يعني يك چيز با يك گروه. در اين مثال كوه اورست با ساير كوههاي دنيا مقايسه مي شود

Mars is colder than Earth.‐2322Surface temperature (°C)

ي چن ي
Mt Everest is higher than all other mountains.

:)Superlative Adjectives(صفات برتر 
از اين صفت براي نشان دادن بهترين بودن يك چيز در بين . صفت برتر بيانگر بالاترين و يا بهترين كيفيت مي باشد

.گروهي از چيزها مي باشد
ثال ز  فت  biggestد  ت  اشد bigشكل  :مي باشد bigشكل برتر صفت  biggestدر مثال زير  

A B C
A is the biggest.

ر:طريقه ساخت صفت برتر • بر ري
:همانند ساخت صفات مقايسه اي دو راه براي ساخت صفت برتر وجود دارد

.به انتهاي صفت estافزودن : طريقه ساخت(short adjectives) :صفات كوتاه 
.mostبه كارگيري : طريقه ساخت:  (long adjectives)صفات بلند 
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Short adjectives
old, fast تك سيلابي(صفات يك بخشي(
happy, easy كه به ) دو سيلابي(صفات دو بخشيy ختم مي شوند.
old > the oldestافزودن  : قانون طبيعيestبه آخر صفت.
late > the latestه : تغ ه انتهاي آن eچنانچه صفت  ت  stخت  شد كاف late > the latestچنانچه صفت به : تغييرe  ختم مي شد كافيست به انتهاي آنst 

.بيافزاييم
big > the biggestچنانچه سه حرف آخر صفت به ترتيب حرف بي صدا، صدادار : تغيير

.و بي صدا بود، حرف بي صداي آخر را دوبار تكرار مي كنيم

happy > the happiestاگ صفت به : تغy  ،ختم شدi  به اy  ديل مت كن م happy > the happiestاگر صفت به : تغييرy  ،ختم شدi  به راy  ميكنيمتبديل.
Long adjectives

modern, pleasant صفات دوسيلابي كه بهy ختم نمي شوند.
expensive, intellectualتمام صفت هاي سه سيلابي و يا بيشتر.
modern > the most modern
expensive > the most expensive

 mostبه كارگيري  : قانون طبيعي
expensive > the most expensive

:را به كار برد mostو يا  estنيز ختم نمي شوند مي توان  yراي برخي از صفات دوسيلابي كه به ب: نكته
quiet ≡> the quietest/most quiet
clever ≡> the cleverest/most clever
narrow ≡> the narrowest/most narrow
simple ≡> the simplest/most simplesimple ≡> the simplest/most simple

:در تبديل صفات زير به صفت مقايسه اي از قانون خاصي پيروي نمي شود: استثناء
good ≡> the best
bad ≡> the worst
far ≡> the furthest

:طرز استفاده از صفات برتر •
:به مثال هاي زيرتوجه كنيد. ما از صفت برتر براي بيان يك چيز در يك گروهي از سه چيز و يا بيشتر استفاده مي كنيم

John is 1.75 meter. David is 1.80meter. Chris is 1.85 meter. Chris is the tallest.
Canada, China and Russia are big countries. But Russia is the biggest.
Mount Everest is the highest mountain in the world.
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JupiterMarsEarth
Jupiter is the 
biggest.

142,8006,79012,760Diameter (km)

Jupiter is the 
most distant

778228150Distance from 
Sun (million km) most distant 

from the Sun.
Sun (million km)

Jupiter has the 
shortest day.

102524Length of day 
(hours)

Jupiter has the 1621Moons
most moons.

Jupiter is the 
coldest.

‐150‐2322Surface temp. 
(°C)

:استفاده كنيم the هنگامي كه داريم يك چيز را با خودش مقايسه مي كنيم ديگر نبايد از: نكته
England is coldest in winter. (not the coldest)
My boss is most generous when we get a big order. (not the most generous)
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ل  ض ف ضمير: فصل دهم
:)Pronouns(ضمير ها 

)به اسم مورد نظر ما اشاره ميكند(ضمير كلمه كوچكي است كه در جمله به جاي اسم به كار مي رود 
,he, you: ضمير ها كلماتي هستند مانند ours, themselves, some, each , etc

به مثال . اگر در قواعد زبان ضمير وجود نمي داشت آنگاه مجبور بوديم در صحبت هاي خود اسامي را پي در پي تكرار كنيم
ا ال ف  آ  ك    ف  ا  :زير توجه كنيدف در اين مثال فرض بر آن بوده كه ضمير وجود ندارد  ك

Do you like the president? I don't like the president. The president is too pompous.
:در صورتي كه با وجود ضمير ها مي توانيم بگوييم

Do you like the president? I don't like him. He is too pompous.
:)Personal Pronouns(ضمير هاي شخصي 
براي سهولت در . (در اين جدول صفات ملكي نيز آورده شده است. در جدول زير ليست ضماير شخصي را مشاهده مي كنيد ي ي ر ي ير ي زير ول ج ورر يز ي ول ج ين ر(ر هو ي بر

.تا انها را با ضماير شخصي مقايسه كنيد) يادگيري
: كلمات مورد استفاده در اين جدول

Pronouns  =ضمير ها
Number  =تعداد
Person  = مي باشد... منظور همان اول شخص و دوم شخص و (شخص(
G d  Gender  =جنسيت
Subject  =فاعل يا كننده كار
Object  =شيء

Possessive  =ملكي
Reflexive  = اشاره كننده به فاعل يا همانsubject 

Possessive adjective  =صفات ملكي jي
M  = منظور مذكر يا همانmale 
F  = منظور مونث يا همانfemale 

Possessive
adjectives

pronounsgender*personnumber
reeflexivpossessiveobjectsubject

mymyselfminemeIm/f1stsingular yy/g
youryourselfyoursyouyoum/f2nd
hishimselfhishimhem3rd
herherselfhershershef
itsitselfitsititn
ourourselveoursuswem/f1stplural
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p
youryourselvesyoursyouyoum/f2nd
theirthemselvestheirsthemtheym/f/n  3rd



She likes homework.subject 
pronoun The teacher gave me some homework.object

Thi h k ii

:به مثال هاي زير توجه كنيد

This homework is yours.possessive
John did the homework himself.reflexive
The teacher corrected our homework.possessive adjective
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ا ل  اف ف ف ا حروف اضافه: فصل يازدهم
:)Propositions list(ليست حروف اضافه 

به بخشي از صحبت گفته مي شود كه براي برقراري ارتباط بين دو كلمه به كار proposition: تعريف
.مي رود

كه البته در مقايسه با تعداد اسمها يا فعلها مقدار ناچيزي به نظر مي . حرف اضافه وجود دارد 150در زبان انگليسي حدود 

perconsideringaboard

ما از حروف اضافه مفرد بيشتر از هر كلمه مفرد ديگر در جملات استفاده مي  . حروف اضافه كلمات مهمي هستند. رسد
.جزء ده كلمه پر كاربرد در زبان انگليسي هستند inو  of ،toدر حقيقت حروف اضافه  .كنيم

در زير ليستي از حروف اضافه معمول و تكي كلمه اي را مشاهده مي كنيدو توجه داشته باشيد كه بسياري از اين حروف 
:لطفا براي پي بردن به معنا و كاربرد دقيق هريك به ديكشنري مراجعه نماييد. اضافه داراي معاني مختلفي هستند

plusdespiteabout
regardingdownabove
roundduringacross
saveexceptafter
sinceexceptingagainst
thanexcludingalong

throughfollowingamid
toforamong

towardfromanti
towardsinaround

dd underinsideas
underneathintoat

unlikelikebefore
untilminusbehind
upnearbelow

fb h uponofbeneath
versusoffbeside
viaonbesides
withontobetween
withinoppositebeyond
ith tt idb t
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withoutoutsidebut
overby
pastconcerning



معني فعل ها در زمان هاي استمراري: فصل دوازدهم
:ريمعني فعل ها در زمانهاي استمرا

چند فعل وجود دارد كه به طور معمول با زمانهاي استمراري به كار نمي روند، افعال ديگري نيز وجود دارند
نهاي استمراري به كار برده كه وقتي در زمان هاي ساده به كار مي روند يك معني و هنگامي كه در زما

.مي شوند معناي ديگري ميدهند.مي شوند معناي ديگري ميدهند
:افعالي كه در زمانهاي استمراري به كار برده نمي شوند

كلماتي را كه در زير مشاهده مي كنيد . برخي از افعال هستند كه معمولا آنها را در زمانهاي استمراري به كار نمي بريم
:  معمولا در زمانهاي ساده مورد استفاده قرار مي گيرند و نه استمراري

hate, like, love, need, prefer, want, wish
believe, imagine, know, mean, realize, recognize, remember, suppose,
understand
belong, concern, consist, contain, depend, involve, matter, need, owe, own,
possess
appear, resemble, seem,
hear, see

:به چند مثال توجه كنيد ي وج ل چ ب

not I am wanting a coffee.I want a coffee.
not I am not believing you are right.I don't believe you are right.
not Is this pen belonging to you?Does this pen belong to you?
not It was seeming wrong.It seemed wrong.

.به كار مي بريم canرا با فعل  hearو يا  seeتوجه داشته باشيد كه معمولا افعال 
I can see someone in the distance. (not I am seeing someone in the distance)
I can't hear you very well. (not I am not hearing you very well)

not I am not hearing anything.I don't hear anything.

:افعالي با دو معناي مختلف
بعضي از افعال هستند كه داراي دو معنا و مفهوم متفاوتند كه از يك معناي آنها فقط و فقط در زمان هاي ساده مي توانيم 

به عنوان مثال فعل  . استفاده كنيم ولي معناي ديگر هم در زمان هاي ساده و هم در زمانهاي استمراري قابل استفاده اند
to think داراي دو معناي مختلف است:

I think Ricky Martin is sexy.
I am thinking about my homework.

.مي باشد "اعتقاد داشتن، باور داشتن و يا نظر دادن"به معناي  to thinkدر مثال اول فعل 
.است "فكر كردن"به معناي to thinkدر مثال دوم فعل 
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و يا وضعيتي stativeدر مثال اول كه بيانگر هيچ عمل ويا فعاليتي نيست،  to thinkبه معناي فعل 
.مي گوييم

. و يا متحرك گوييم dynamicدر مثال دوم كمه القا كننده عمل و يا فعاليتي است،  to thinkبه معناي فعل 
هنگامي كه مي خواهيم مفهومي وضعيتي را بيان كنيم از زمان هاي ساده استفاده مي نماييم، ولي

براي بيان مفاهيم عملياتي و يا فعاليتي، مي توانيم هم از زمان هاي ساده و هم زمان هاي استمراري
)بسته به موقعيت(استفاده كنيم 

:به مثال هاي زير توجه كنيد

Dynamic sense
(a kind of action)

Stative sense
(no real action)

SimpleContinuousSimple only
I will think about this 
problem tomorrow.

Be quiet. I'm thinking.I think she is beautiful.

We consider every job 
application very carefully.

We are considering your job 
application and will give you our 

I don't consider that he 
is the right man for the 

answer in a few days.job.
A good carpenter 
measures his wood 
carefully.

She is measuring the room for a 
new carpet.

This table measures 4x 6 
feet.

I always taste wine before I I was tasting the wine when I Does the wine taste 

:و زمان هاي استمراري beفعل 
b(M i l i E li h)

drink it.dropped the glass.good?
We have dinner at 8pm 
every day.

Please phone later. We are having 
dinner now.

Mary has three children.

و هم مي تواند فعل اصلي باشد (Mary is learning English)هم مي تواند فعل كمكي باشد  beفعل 
  (Mary is French)  در اينجا نگاهي خواهيم داشت به فعلbe  ،به عنوان فعل اصلي:

:به طور مثال مي گوييم. را به عنوان فعل اصلي به كار مي بريم beمعمولا در زمان هاي ساده فعل 

London is the capital of UK. ( not London is being the capital of UK)
Is she beautiful? (not Is she being beautiful?)Is she beautiful? (not Is she being beautiful?)
Were you late? (not Were you being late?)

86



اين موقعي است كه مفهوم. را با زمان هاي استمراري نيز به كار ببريم beبعضي اوقات مي توانيم فعل 
.(behave or act). عمل، رفتار يا كاري باشد beواقعي فعل 

:جدول را با يكديگر مقايسه كنيداين مثال هاي موجود در 

John is being careful. (John is acting carefully now, 
but maybe he is not always careful – we don't 
know.)

Mary is a careful person. (Mary is 
always careful ‐ it's her nature.)

They were being really stupid. (They were 
behaving really stupidly at that moment.)

Is he always so stupid? (Is that his 
personality?) g y p y )p y )

Why is he being so selfish? (Why is he acting so 
selfishly at the moment?)

Andrew is not usually selfish. (It is not 
Andrew's character to be selfish.)

:را براي زمان حال استمراري مشاهده مي كنيد beدر زير ساختار فعل 
I am being
You are being
He, she, it is being
We are being
They are beingThey are being

.تفاوت قائليم ”to be being sick"و  ”to be sick"دقت كنيد كه ما بين 
She is sick. )او الان حالش خوب نيست  (

She is being sick. )او داره مريض ميشه(
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ضميمه رايگان
) (useful vocabularyكلمات كاربردي 

و
) (English proverbsضرب المثل هاي انگليسي 

) (useful vocabularyكلمات كاربردي 
) part of speech(انواع كلمات 

:در دستور زبان انگليسي هشت نوع كلمه وجود دارد
‐ Ali: مثال) Noun(اسم  - 1 book ‐ lion ‐ umbrella
large ثال(Adjective)فت    2 good hot beautiful – large: مثال (Adjective)صفت   - 2 good – hot ‐ beautiful
– him: مثال  (Pronoun)ضمير  - 3 them – We ‐ They 
– go: مثال  (Verb)فعل - 4 come – read ‐ watch 
– well: مثال  (Adverb)قيد  - 5 slowly – badly ‐ rapidly
– in: مثال  (Preposition)حرف اضافه  -6 at – by ‐ to 
– and: مثال   (Conjunction)حرف ربط  - 7 or – but ‐ so
‐ oh: مثال  (Interjection)صوت  - 8 Bravo   

:به جملات زير توجه كنيد. البته بعضي از كلمات وجود دارند كه نسبت به هر جمله مي توانند معاني مختلف داشته باشند
1. I gave him a present.
2. I cannot tell you at the present moment.
3. They will present you to the king.
4 At present he is absent4. At present he is absent.

)اسم. (به معناي هديه است presentهمانطور كه ملاحظه مي كنيد در جمله اول 
)صفت. (معناي حال يا حاضر مي دهد presentدر جمله دوم 
)فعل. (به معناي مهيا و آماده كردن است presentدر جمله سوم 
)قيد. (به معناي اكنون يا زمان حال است presentدر جمله آخر 

طبيعي است براي تشخيص اينكه يك كلمه در مكانهاي مختلف چه معني مي دهد بايد گنجينه لغت بيشتري براي خود 
.فراهم آوريم و اين ميسر نيست مگر با مطالعه كردن و سرو كار داشتن با واژگان انگليسي و تمرين كردن

) Noun( اسم  
اسم ها را ميتوانيم به دو  . اسم در هر زباني به طور كلي براي ناميدن شخصي يا حيواني يا چيزي يا مفهومي به كار مي رود

.   دسته كلي تقسيم كنيم
common)ا ها عا  nouns)
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 (common nouns)اسم هاي عام 
(proper nouns )اسم هاي خاص  

‐man: اسم عام اسمي است كه شامل همه افراد همجنس باشد مانند city‐ book‐ girl  كه شامل هر دختر، كتاب، شهر
.و مردي مي شود



اسم خاص اسمي است كه نشان دهنده فرد يا افرادي مخصوص و معين باشد كه از آن شخص يا
‐ Iran:مانند. با آن نوع مشخصات خاص فقط يكي وجود دارد...  مكان و  Tehran ‐ Ali ‐ John .

ممكن است گفته شود كه ميليونها علي در دنيا وجود دارد اما بايد توجه داشته باشيم كه هيچكدام از
.علي ها عيناً مثل هم نيستند و هيچ انسان مشابه به هم كه صد در صد عين هم باشند وجود ندارد

اما. بايد توجه داشته باشيم كه اسم هاي خاص طبيعتاً نمي توانند جمع بسته شوند يا علامت مفرد بگيرند
اشند د داشته  ف ع   انند ج . اسم هاي عام مي توانند جمع و مفرد داشته باشند ا هاي عام  ت

:طريقه جمع بستن اسم
.Plural: و اسم جمع Singular: اسم مفرد: اسم از نظر تعداد بر دو قسم است

.به اين  مثالها  توجه كنيد.اضافه مي شود sبراي جمع بستن اسمها به آخر اسم حرف 
boy             boys
girl             girls
desk           desks
lion            lions

.البته بعضي استثناها هم وجود دارد كه تعدادي از آنها را با همديگر مرور مي كنيم
‐sكلماتي كه آخرشان به حروف . 1 sh‐ ch‐ x  ختم مي شوند براي جمع شدنes به اين مثال ها توجه كنيد. مي گيرند.
  

bus busesbus                               buses
brush                           brushes
box                               boxes
watch                          watches

.مي گيرند اما استثناهايي هم وجود دارند esختم مي شوند هم معمولا  oكلماتي كه به 
potato                       potatoes
tomato                      tomatoes
radio                         radios    
piano                        pianos

‐aيعني غير از حروف (حرف بي صدا  yختم مي شوند اگر قبل از  yكلماتي كه به حرف . 2 i‐ e‐ o‐ u  ( وجود داشته
ف  ه  yاشد ح ل  د د iesت .مي شود iesتبديل به  yباشد حرف  ش

country        countries
dictionary       dictionaries
lady           ladies

.حرف صدادار وجود داشته باشد جمع بستن به صورت معمولي است yاگر قبل از حرف 
boy        boys
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.مي شوند vesختم مي شوند اين حروف تبديل به  feيا  fمعمولا كلماتي كه به . 3
wife                         wives
wolf                         wolves
knife                        knives



تعداد محدودي از كلمات وجود دارند كه به صورت معمول جمع بسته نمي شوند و  جمع خاص. 4
.خودشان را دارند

man                        men
woman                   women
tooth                       teeth
foot feetfoot                         feet
goose                      geese
child                        children

)British English(و انگليسي بريتانيايي ) American English(تفاوت كلمات در  انگليسي آمريكايي 
در واقع دو حالت متفاوت و در ) British English(و انگليسي بريتانيايي ) American English(انگليسي آمريكايي 

در ادامه با برخي از تفاوتهاي ميان اين دو نسخه از زبان انگليسي آشنا . عين حال نزديك به هم در زبان انگليسي هستند
.شويد مي

املاي كلمات
ها  انگليسي بريتانيايي تمايل دارد كه املاي بسياري از كلماتي كه ريشه فرانسوي دارد را حفظ كند، در حاليكه آمريكايي

شت   انط كه تلفظ  ب ا ه ات  ند كنند كل ي ت حذف  كنند بن از ن د ن ا كه  ف  ه ب اين آنها ح علا علاوه بر اين، آنها حروفي را كه مورد نياز نيست حذف . كنند بنويسند كنند كلمات را همانطور كه تلفظ مي بيشتر سعي مي
:به مثال هاي زير دقت كنيد. كنند مي

British English American English 

colour color
centre center
honour honor
analyse analyze
cheque check
tyre tire
favour favor

. اگر چه هر دو نسخه ي آمريكايي و بريتانيايي زبان انگليسي صحيح هستند، اما املاي آمريكايي معمولاً ساده تر است
بنابراين بهتر است بطور كلي از املاي آمريكايي استفاده كنيد، مگر اينكه بخواهيد براي خوانندگان بريتانيايي چيزي 

.بنويسيد
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لغت
:چند كلمه متداول بريتانيايي به همراه معادل آمريكايي آن ارائه شده استصفحه بعد  در جدول



British English American English فارسيمعني 

lift elevator آسانسور
trousers Pants ا trousersشل Pants شلوار
lorry Truck كاميون
petrol gasoline بنزين

underground subway مترو
aerial antenna آنتن
rubber eraser rubberاك كن eraser پاك كن
flat apartment آپارتمان

wardrobe closet جارختي
queue line صف

pavement sidewalk پياده رو
گل ا ا ا  :كلمات زيباي انگليسيكل

دانشپذير زبان انگليسي انجام شده،  40000اين لغات بر طبق بررسي انجام شده يك شركت انگليسي كه از حدود 
افرادي كه به اين لغات راي داده بودند زبان انگليسي را به عنوان زبان دوم مي آموختند كه بر طبق . گردآوري شده است

.نظرشان اين لغات يا مفهومشان جزو زيباترين ها در زبان انگليسي مي باشد
1. Mother ‐ مادر
2. Passion ‐ ورعشق و شور و ق
3. Smile ‐ لبخند
4. Love ‐ عشق
5. Eternity ‐ جاودانگي
6. Fantastic ‐ فوق العاده
7. Destiny ‐ سرنوشت
8 F d ا ‐ Freedom .8آ آزادي
9. Liberty ‐ اختيار -آزادي 
10. Tranquility ‐ آرامش
11. Peace – صلح
12. Blossom – شكوفه
13. Sunshine ‐ نور آفتاب
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ب ور
14. Sweetheart ‐ عزيز دل
15. Gorgeous ‐ با وقار
16. Cherish ‐ گرامي داشتن
17. Enthusiasm – اشتياق



18. Hope – اميد
19. Grace – وقار

20. Rainbow ‐ رنگين كمان
21. Blue – آبي

22. Sunflower – آفتابگردان
23 Twinkle ك  ‐ Twinkle .23ش چشمك زدن
24. Serendipity ‐ خوش بياري
25. Bliss – سعادت
26. Lullaby – لالايي
27. Sophisticated ‐ سطح بالا
28. Renaissance – سرنسانس ر
29. Cute – بانمك
30. Cosy – دنج
31. Butterfly – پروانه
32. Galaxy – كهكشان
33. Hilarious –مضحك
34 Moment ظ – Moment .34ل لحظه
35. Extravaganza ‐ اغراق آميز
36. Aqua ‐ آب مانند
37. Sentiment – عاطفه
38. Cosmopolitan ‐ بين المللي
39. Bubble – حباب
40. Pumkin – كدوتنبل
41. Banana – موز
42. Lollipop ‐ خروس قندي
43. Bumblebee ‐ زنبور عسل
44. Giggle – خنده
45 Paradox ك ا پارادكس– Paradox .45ا
46. Delicacy –ظرافت
47. Peek‐a‐boo ‐ يك نوع بازي كودكانه
48. Umbrella – چتر
49. Kangaroo – كانگارو
50. Elixir – كيميا
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) Abbreviations(فف فرم كامل برخي  از حروف مخ
IQ = Intelligence Quotient 

ضريب هوشي                                                                                                                  –بهره هوشي 



ID = Identification 
كارت شناسايي

CD = Compact Disc
ديسك فشرده–سي دي 

DVD = Digital Video‐Disc / Digital Versatile Disc
دی وی دی

PhD = Doctor of philosophy
درجه دكتري

ISO = International Organization for Standardization
سازمان جھاني استاندارد–ايزو 

ICU = Intensive Care UnitICU   Intensive Care Unit
بخش مراقبت ھاي ويژه

AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome
سندرم ازبين برنده امنيت دفاعي بدن -بيماري ايدز

ISBN = International Standard Book Number
شماره استاندارد بين المللي كتاب

f lOPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries
سازمان كشورھاي صادركننده نفت -اوپك

IRNA = Islamic Republic News Agency
خبرگزاري جمھوري اسلامي–ايرنا 

ISNA = Iranian Student News Agency
ايران–ايسنا دانشجويان خبرگزاري ني ير ن  جوي ري  ز بر

TOEFL = Test of English as a Foreign Language
آزمون تافل

IELTS = International English Language Testing System
آزمون آيلتس

UNESCO = United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
للك گ ف ل ش آ ا ا سازمان آموزش علمي وفرھنگي ملل متحد–يونسكو

UNICEF = United Nations Children’s Fund / United Nations International Children's 
Emergency Fund

صندوق اضطراري سازمان ملل متحدبراي كودكان–يونيسف 
PIN = Personal Identification Number

شخصي شناسايي شماره
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MeaningFruitMeaningFruit
AppleسيبPersimmonخرمالو

ا OالPا

:اسامي ميوه ها به زبان انگليسي

OrangeپرتقالPomegranateانار
TangerineنارنگيPeachهلو

Red Mulberryتوت سياهGrapefruitگريپ فروت

White Mulberryتوت سفيدWatermelonهندوانه

Mخ l شاBl k M lb Black Mulberryشاه توتMelonخربزه

– Cantaloupeطالبي
Muskmelon

 Commonزالزالك
Hawthorn Fruit

JujubeعنابCucumberخيار
كا گAvocadoآ Citronال CitronبالنگAvocadoآووكادو

Sour grapesغورهStrawberryتوت فرنگي
FigانجيرPineappleآناناس
Tamarindتمبر هنديCoconutنارگيل
OliveزيتونApricotزردآلو

اPearگلا Dateخ DateخرماPearگلابي
Green Almondچغاله بادامPlumآلو
RhubarbريواسLemonليمو

NectarineشليلLimeليمو ترش
Greengageگوجه سبزQuinceبه

BananaزHazelفندق BananaموزHazelفندق
GrapesانگورMangoانبه

CherryگيلاسCornelian Cherryزغال اخته
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MeaningJobsMeaningJobs
Principalمدير مدرسه Typistماشين نويس

PhysicianپزشكMiller  اسيابان 

:اسامي مشاغل به زبان انگليسي

DancerرقاصWebmasterكارشناس اينترنت
Archivist، ضابط بايگانActuaryامارگير
Seafarerدريا نورد، بحر پيماInterpreterمفسر
EmployerكارفرماUndertakerقبر كن
AssistantمعاونPriestكشيش

B k llDi l DiplomatديپلماتBooksellerكتاب فروش
DetectiveكارگاهPublisherناشر
DemarcheبخشدارBakerنانوا
EmployeeكارمندManagerمدير

Dress makerخياط زنانهGovernorفرماندار
ا Cق hiR ti i t ReceptionistمنشيCashierصندوقدار
Maidخدمتكار زنWeathermanهواشناس
Shepherd/RancherچوپانRepairmanتعميركار
GardenerباغدارFarmerكشاورز
MuezzinموذنArtistهنرمند
ا ك Bا kا Cا l CameleerساربانBankerبانكدار
CookآشپزBlacksmithآهنگر
Dentistدندان پزشكBossرئيس
CarpenterنجارBrigadierسر تيپ
 Housekeeperخانه دارCaretakerسرايدار

اClerkكا Councilش CouncilشوراClerkكارمند
Writer/AuthorنويسندهCoach)ورزشي ( مربي 

WaiterگارسونColonelسرهنگ
ProfessorاستادDiverغواص
SellerفروشندهDoctorدكتر
ان شه Doormanد Glassش maker
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Glass makerشيشه برDoormanدربان
HeadmistressمديرزنHeadmasterمدير مرد

House wifeزن خانه دارGreen groceryسبزي و ميوه فروش



Painterنقاش ساختمانGuardنگهبان
BoatmanقايقرانFirefighter/firemanآتش نشان

FishermanماهيگيرJudgeقاضي
Street sweeperرفتگرLawyerوكيل
MinisterوزيرWorkerكارگر ر وزيرر
PilotخلبانMayorشهردار
Copilotكمك خلبانMinerمعدنچي
Barberآرايشگر مردNurseپرستار
Clergy manروحانيOfficerافسر
SpecialistمتخصصPhotographerعكاس gس pصp

FootballerفوتباليستPlumberلوله كش
ButcherقصابPlayerبازيگر
Watchmanساعت سازPorterباربر

GrocerبقالPresidentرئيس جمهور
OperatorتلفنچيLeaderرهبر چي

MerchantتاجرPrime ministerنخست وزير

Optician/Optometristعينكساز/ چشم پزشكPsychologistروانشناس

CalligrapherخطاطReporterگزارشگر
ForesterجنگلبانRetiredبازنشسته

از TeacherلSculptorه  TeacherمعلمSculptorمجسمه ساز
EngineerمهندسSergeantگروهبان
DriverرانندهSurgeonجراح

SingerخوانندهShopkeeperمغازه دار
SpeakerسخنرانSoldierسرباز
شكاpotterفالگ Welderج Welderجوشكارpotterسفالگر

Jerry builderبساز بفروشTouristجهانگرد
MasonبناArchitectمعمار

stockbrokerدلالFloristگل فروش
Babysitterپرستار بچهComposerآهنگ ساز

ج ط شناسTranslatorمت Ecologistمح
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Ecologistمحيط شناسTranslatorمترجم
PharmacistداروفروشJournalistروزنامه نگار
SheriffكلانترPostmanپستچي



HunterشكارچيShoemakerكفاش
AccountantحسابدارConstruction workerكارگر ساختمان

News announcerگوينده خبرAnnouncerگوينده
PoetشاعرDirectorكارگردان

ServantپيشخدمتConductorرهبر اركتسر ر ر بر پير
Captainنا خداArmyنظامي
Dress makerخياط زنانهGovernorفرماندار

Tailorخياط مردانهStudentدانش آموز
Shepherd/RancherچوپانRepairmanتعميركار
 flight attendantمهماندار هواپيماEconomistاقتصاد دان پين و ر gه
Researcherپژوهشگرscientistدانشمند

Actressهنر پيشه زنTruck driverرانده كاميون
Actorهنر پيشه مردDecoratorآذين گر
Editorويراستار، سر دبيرRefereeداور

VeterinarianدامپزشكChefسرآشپز پز پزر
MusicianموسيقيدانSurveyorنقشه بردار
Merchant  بازرگان Sailorملوان

    Spyجاسوس
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MeaningAnimalMeaningAnimal
Foxروباهbullگاو نر
Bearخرسcowگاو ماده
ال lخ قطlfگ b

:اسامي حيوانات به زبان انگليسي

polar bearخرس قطبيcalfگوساله
koala bearكوالاhorseاسب
Pandaخرس پانداmuleقاطر

Wolfگرگponyاسب كوتاه
Tigerببرdonkeyالاغ
ف Lionشsheepگ Lionشيرsheepگوسفند
Leopardپلنگlambبره
Hyenaكفتارgoatبز

Elephantفيلkidبزغاله
Zebraگورخرpigخوك، گراز

الغ ك  افهsowاد خ giraffeز giraffeزرافهsowماده خوك بالغ
buffaloبوفالوpigletبچه خوك

camelشترcatگربه
raccoonراكونdogسگ
skunkراسوmouseموش
beaverگ آbatخفاش beaverسگ آبيbatخفاش
boarگراز نرsquirrelسنجاب

possumصاريغchipmunkسنجاب راه راه
kangarooكانگوروrabbitخرگوش

porcupineجوجه تيغيmooseگوزن شمالي
گوش ن moleموش كوbuckگوزن ن خ moleموش كور buckگوزن نر، خرگوش نر

armadilloگوركنdoeگوزن ماده،خرگوش ماده
anteaterمورچه خوارfawnآهو بره

gorillaگوريلramقوچ، گوسفند نر
hippoاسب آبيmonkeyميمون

muskratش آبjackالاغ ن اخته نشده
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muskratموش آبيjackالاغ نر اخته نشده
ramگوسفند نرbuffaloگاوميش
eweگوسفند مادهalligatorتمساح



snakeمارcrocodileسوسمار

assخرpuppyسگ توله

 owl  جغدtortoiseلاك  پشت 

scorpionعقربmoldكپك

rutileرتيلtoadوزغ

ostrichشتر مرغcrabخرچنگ

whaleوالquailبلدرچين

dolphinدلفينsharkكوسه
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MeaningColorMeaningColor
RedقرمزPinkصورتي
CrimsonزرشكيOrangeنارنجي

:اسامي رنگ ها به زبان انگليسي

YellowزردOliveزيتوني
Light YellowشيريAquaفيروزه اي

GoldطلاييBlueآبي
GreenسبزDodger Blueنيلي

Green Yellowمغزپسته ايDark Blueسرمه اي
ll Yellow Greenسبز لجنيNavyلاجوردي

WhiteسفيدPurpleبنفش
IvoryاستخوانيBisqueكرم

Silverنقره ايBrownقهوه اي
GrayخاكستريBlackسياه
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MeaningBody limbsMeaningBody limbs
arteryسرخرگskullجمجمه
skinپوستbrainمغز

ده گوش دمك چشeardrumپ pupilم

:اسامي اعضاي بدن به زبان انگليسي

pupilمردمك چشمeardrumپرده گوش
fingerانگشتnostrilسوراخ بيني
nailناخنskeletonاسكلت
mustacheسبيلboneاستخوان
beardريشmuscleماهيچه
eyebrowابروhandدست eyebrowابروhandدست
browپيشانيarmبازو
eyelidپلكelbowآرنج
eyelashمژهthroatگلو

lipلبpalmكف دست
toeپنجهchestسينه toeپنجهchestسينه
thumbانگشت شستheartقلب

shoulderشانهappendixآپانديس
backكمرkidneyكليه
hipمفصل رانliverكبد
pelvisلگنcheekگونه pelvisلگنcheekگونه
stomachشكمlegران
kneeزانوstalkساق
cartilageغضروفsoleكف پا
jointمفصلheelپاشنه
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ا انگل  ثل  Englishض ال proverbs)( ) (English proverbsضرب المثل هاي انگليسي 

A poor workman blames his tools.
.داند مهارت، ابزار كارش را مقصر مي كارگر بي: ترجمه
.گفت زمين كج است توانست برقصد، مي عروس نمي: معادل فارسي

* * *
A bird in the hand is worth two in the bush.

.در دست، بهتر از دوتا روي درخت است  يك پرنده: ترجمه
سيلي نقد به از حلواي نسيه: معادل فارسي

* * *
Absence makes the heart grow fonder

.دوري باعث علاقه مندي مي شود: ترجمه
دوري و دوستي: معادل فارسي

* * *
A cat may look at a king.

.شايد كه گربه به شاهي نظر كند: ترجمه
به اسب شاه گفته يابو: معادل فارسي

* * *
d d h d b f h d h h l f d h bA coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but 

once.
.چشد آدم نترس فقط يكبار مزه مرگ را مي. ميرد ترسو هزاربار پيش از مرگ مي: ترجمه

ستترس برادر مرگ ا: معادل فارسي

* * *
A creaking door hangs longest and A creaking gate hangs long.

.كند عمرش بيشتر است دري كه غژغژ مي: ترجمه
.اجل برگشته مي ميرد نه بيمار سخت: معادل فارسي

* * *
k l d h d

102

Actions speak louder than words
.صداي عمل رساتر از حرف است: ترجمه

.دو صد گفته چون نيم كردار نيست: معادل فارسي



* * *
A fool and his money are easily parted.

.احمق و پولش به راحتي از هم جدا شدني هستند: ترجمه
.تا ابله در جهانه، مفلس در نمي ماند: معادل فارسي

* * ** * *
A fox smells its own lair first and A fox smells its own stink first.

.كند روباه بوي گندش را زودتر از ديگران استشمام مي: ترجمه
.كند چوب را كه بلند كني، گربه دزده فرار مي: معادل فارسي

* * *
A friend in need is a friend indeed.

شود به هنگام نياز، دوست واقعي شناخته مي: ترجمه
حالي و درماندگي در پريشان/ دوست آن باشد كه گيرد دست دوست : معادل فارسي

* * *
A good man in an e il societ seems the greatest illain of allA good man in an evil society seems the greatest villain of all.

.درس انسان نيك در جمع اشرار، شريرترين آن ها به نظر مي: ترجمه
.خورشيد بدين بزرگي را پاره اي ابر تيره كند/ با بدان منشين كه گرچه خوبي بد شوي : معادل فارسي 

* * *
A jack of all trades is master of none.j

.كاري نيست  دهد استاد هيچ كسي كه همه كار انجام مي: ترجمه
كاره كاره و هيچ همه:  معادل فارسي

* * *
A miss by an inch is a miss by a mile.

ه ل ت ا ك  ه  ن  ك ا ه  ل  لغزش د  .لغزش در عمل چه يك اينچ، چه يك مايل: ترجمه
.آب كه از سر گذشت چه يك وجب، چه صد وجب: معادل فارسي

* * *
A penny saved is a penny earned.

.هر پول سياهي كه پس انداز شود، سودي است كه كسب شده است: ترجمه
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ور و ز پس ي پول ر
.قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود: معادل فارسي

* * *



A picture is worth a thousand words.
.تصوير از هزاران جمله گوياتر است: ترجمه

شنيدن كي بود مانند ديدن: معادل فارسي

* * *
All t l fi h b t h t t t th i tAll cats love fish but hate to get their paws wet.

.اي ماهي را دوست دارد اما از اينكه پنجولش خيس شود بيزار است هر گربه: ترجمه
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد/ شود  نابرده رنج، گنج ميسر نمي: معادل فارسي

* * *
All roads lead to Rome.

دبرن  ها به رم راه همه راه: ترجمه
هرجا بري آسمون همين رنگه: معادل فارسي

* * *
All that glisters is not gold.

ت   ت خش طلا ن درخشد طلا نيست هرچه مي: ترجمه
هر گردي گردو نيست: معادل فارسي

* * *
All things come to he who waits.

.رسد هركه صبر كند به همه چيز مي: ترجمه ير ز چ ر رر
گر صبر كني ز غوره حلوا سازي: معادل فارسي

* * *
As you make your bed, so you must lie in it.

رختخوابت را كه پهن كردي بايد در آن هم بخوابي: ترجمه
اته ادل فا اته نخ  خ  آش كشك خالته  آش كشك خالته، بخوري پاته نخوري پاته: معادل فارسي

* * *
A word to the wise is enough.

.كلمه اي به دانا كفايت كند: ترجمه
در خانه اگر كس است يك حرف بس است: معادل فارسي
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سي س

* * *



A d k i t lliA word spoken is past recalling.
.اي كه گفته شد قابل بازگشت نيست جمله: ترجمه

.تيري كه رها شد به چله باز نگردد: معادل فارسي

* * *
Be careful what you wish for, you might just get it.y , y g j g

.كني، ممكن است نصيب خودت شود چيزي را كه براي ديگران آرزو مي: ترجمه
.هرچه براي خود مي پسندي ، براي ديگران بپسند: معادل فارسي

* * *
Beauty is in the eye of the beholder.

ت ت ش  ا ا   .زيبايي در چشم بيننده است: ترجمه
.علف به دهن بزي شيرين است: معادل فارسي

* * *
Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt.

.اگر به نظر ابله آيي، بهتر از آن است كه دهانت را باز كني و بلاهتت ثابت شود: ترجمه ور و ي ز ر ن ز ر ه ي ر ر
.پسته ي بي مغز چون لب وا كند رسوا شود: معادل فارسي

* * *
Better safe than sorry.

.ايمني بهتر از تأسف است: ترجمه
ان ادل فا ش د  از آ اقل كند كا كه  ا  چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني: معادل فارسي

* * *
Birds of a feather flock together.

.دكنن پرندگان همجنس با هم پرواز مي: ترجمه
جنس پرواز جنس با هم كند هم/ كبوتر با كبوتر، باز با باز : معادل فارسي پممي

* * *
Blood will out.

.خون فوران خواهد كرد: ترجمه
.خون به ناحق ريخته پايمال نمي شود: معادل فارسي
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* * *



* * *
Clothes make the man.

.احترام مرد به لباس است: ترجمه
!آستين نو پلو بخور: معادل فارسي

* * ** * *
Cowards die many times, but a brave man only dies once.

.ميرد، اما آدم شجاع فقط يكبار آدم ترسو چندين بار مي: ترجمه
.ترس برادر مرگ است: معادل فارسي

* * *
Cross the stream where it is the shallowest.

!ترين محل رودخانه گذر كن عمق از كم: ترجمه
!گدار به آب نزن بي: معادل فارسي

* * *
Cut your coat according to your clothCut your coat according to your cloth.

!ات بدوز جامه خود را به اندازه پارچه: ترجمه
!پا را به اندازه گليم خود دراز كن: معادل فارسي

* * *
Don't spit into the wind.

باد كه مي وزد تف نكن: ترجمه
مثل تف سربالا مي مونه: معادل فارسي

* * *
Don't cry over spilt milk.

جمه يه نكن: ت يخته شده گ اي ش  ب .براي شير ريخته شده گريه نكن: ترجمه
.حسرت روغن ريخته را مخور: معادل فارسي

* * *
Half a loaf is better than none.

.ينصف نان بهتر از هيچ: ترجمه
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كاچي به از هيچي: معادل فارسي

* * *



Laughter is the best medicine.
.خنده بهترين دارو است: ترجمه
.خنده بر هر درد بي درمان دواست: معادل فارسي

* * *
T lk f th d il d th d ilTalk of the devil and the devil appears.

.ودحرف شيطان را بزن او ظاهر ميش: ترجمه
موش رو آتيش بزني ظاهر ميشه: معادل فارسي

* * *
You can't have it both ways.y

You can't have your cake and eat it too.
.نميتوني هم كيكت رو بخوري هم نگهش داري. نميتوني دوتاش رو بخواي: ترجمه

هم خر و ميخواي هم خرما؟: معادل فارسي

* * *
Y 't j d b k b itYou can't judge a book by its cover.

.از روي جلد كتاب نميشه درباره اون قضات كرد: ترجمه
.نميشه از روي ظاهر آدم ها قضاوت كرد: معادل فارسي

* * *
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